شماره ثبت: ۷ ۶ ۷ ۴ + ۰ 
نوشته‌ی اولفرج علی‌بن‌الحمیناصنهانی تا 
۲ میلاد : ۲۸۶ 


گدد ده 
ج وفات + ۳۵۲ 
1 فر ز نادات ابو طالب 
ٹر سجمه‌ی چو اد فاضل ۱ ی سس 
a‏ 451۸۸ 
جادسوم 


1 محفوظ ومخصوص است به : 


ری 


۱۳۳۵ 


جمعداری اموال 


مرکز تحقیقات کامپیوتري هلوم اسلامی 
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او خوی بجدیث می‌دوشت و گروعی از علما.انندعمرو وحسن‌بن 


علو ان محمد بن منصورر اوی‌از او حدیی می ذو شند 


ee 


۱ 


پوعبدایه اعمدین عیسی پیش از خلافت جعفر متو کل په 


مت 


گوشه‌ی پنهانی خزیده بوه ولی چون در عپدجهفر در همان استتار 
جهان را وداع کت ما نام او را در ردیف فجایح عید متو دل باد 
لردهايم 


e 


در این لتات. آ فا که آزعپد مپودی سخن بمیان ‏ وردیمن ذری 
ازصباح زعفر انی این‌علاق صيرفي نیز بیان آهد که پس ازمر كعیسی 


ابن رید بسرانش را به قسر عهدی عباسي آوردند و مهدی نسبت به 


رزندان عیسی بن‌زیدمحبت بسیارروا داشتو آنان را در کاخ مخصوص 
خفو دجادان وفرزندا ن‌عیسی در کاخ سلطتتی عپدی‌تازمان هارونا لر شید 
پسربردند وپسآزمرلدهارونوسقوط امین احمدین‌عیسی‌بن‌زید ازقصی 


سلطنتی گر یه نو ناپیداشد. 


محمدبن اسماهیل ھی گوید: 


به‌هار ونالرشید آثزارشی رسید که | حمدین عیسیو قاسم بن‌علی 


۳ ۲ 
«اوهم ازسادان حسیتی بود» در حجازپرضداودست به‌اقدامات انقلابی 


زده‌اند ۲ 


هارون دستور داد این دو سید حسهنی ۳ به بغداد اعزام 


-ِ 


و قتي أحمدوقاس به غر خلافت پاریافتندعاروندستور که این دو 
زی وام a‏ دار رون ور :5 


تفر رابه‌زندان یبر ند. 

زندانیان احمدو قاس وزی ر اعظمفضل‌یند بیع بود 

احمدوقا مد رخا نهفضل‌با آسود کی پسر هيمر دند 

آنا بر ایشان‌صو رن ندان‌نداشت 

یکی از پپروان مدعب زبدیه دم طرف پراز پالوده برایشان 
اعدا کرد 

کی ازاین دوطرف‌باهشیش آ ميته بود. 

احمدوقاس‌میدا نستند که دداميك ازاین‌پالو ده‌ها جشیش‌داره 
همانر به‌ن کگپبان‌خودتعارف کردند 

نگپیان بی‌خبر ازتوطته آن پالودهر | خورد و پس ازچند دفیقه 
کیج‌شدو بر جای‌خودفروغاطید. 


احمدوقاسم ازفرصت‌استفاده گردندو گر پختند. 
این‌ووایت نوفلی است . 


ولي ابر اهیم‌بن‌ریاح می کوید: 


احمدبن‌عیسی يث‌روزبرای قضای حاجت از اتاق‌خوودبدر امد . 


دیدنگهیا ۳ نش خوا پیده‌آند. 


پرت کرد. 

کوزه با صدای شاهنجاری شدست اما نگپیانان پیدار 
نشدند . 

به‌اتاق خودشان بر گشت‌وبه‌قاسم گفت: 

- نگهبانان خوابند ۰ فرصت خوبی برای فرار پدست ما 


آهده است. 

قاسم گفت: 

- وای برتو . هر گز به خیال فرار نباش مکی نمی‌بینی که ما 
دراینجا به آسون کی زند گی‌عی کنيم. مادر حقیقت زندانی‌تيستیم چون 
زند گانی‌مایدلجواه است 

عیسی گفت: 

س من که ازتصمیم خود بازنمی گردم. 

من فرارمی کنم | گر تونمیخواهی‌همیرجا ہمان اما ! گر بامن 
بیائی بهتر است چون اقداماتی خواعم کرد که برای تو خوش آیند 
خواهد بوه و این راهم بدان که | گر من بگریزم تو بمانی دیگر 
روی خوشی را تخواهی دید و حتی بعید نیست که حیات تو نیز به 
خطر افتد . 

أحعدبن عیسی-یگر در نف نکرد. 


ازاتاق بدر آمد ۰ باردیگر کوزهء‌ایرابرداشتو به‌حیایط اتداخت 


۷ 

چون‌این‌سروصداهم نگهیانان خوابیده را ازخواب بر نیانگیعت فصر 
قضل بنر بیع را ترك گفت. 

قاسم‌عم ازه‌نبا اش فر ار کزد. 

وقتی از توقفگاهشان دور شدند بسا هم وعده گذاشتند که 
درمحلی یکدیگر به پیشند وآنگاه هر کدام به‌سمتی‌رو ی آوردندو آزهم 
دورشدند . 

احمدین عیسی‌همچنان‌می کر یخت . درعرضراء بایکیازغلامان 
فضل‌بن‌ر بیع بر خورد کرد 

آن غلام آمد جلویش‌راب‌گیرد احمدیررسرش‌فریاد کشیدودشنام 
زشتی بوی‌داد. 

غلام که این‌شهامت را ازاحمددید گمان کرد که بدستورهارون 
آزادش لرده‌اند. 

دیگررتعوضی نکره وبك سر به‌قصر فضل‌بنربیم آنها که احمدو 
قاسم محبوی بووتد رفت. 

نگپبانان قصرحدچنان‌خوابیده بودند. 

غللام آنانرابیدار کردوماجرارا برایشان‌باز گفت. 

سراسمیه در جستجوی این دو زندانی به کوچه و محله‌ها 
افتاند اما دیگر دیر شده بود . از احمد و قاسم نشانی بدستشان 


تیامد . 


احمد از قصر فضل‌دو آن وو آن‌به‌خانه محمد پن وی 
را بر آهیم‌ین‌مجمدعباسیمعروف به امام بود ثهدرفجر نپضت‌بنی‌عبای 

بنام او بیعت‌هی گر فتند. 

ت پرو بگو . احمدین‌غیسی پرور خانه‌ایستاده است. 

عام ر فتو لین‌پیامر ابه‌مجمدعر شش بر د. 

محمد گفت: 

س وای‌برتو. کسی‌اورا دیدیه 

نهر 


س بگوبیایدتو 


احمدبن عیسی پ رمحمدین ابر آهیم‌در اعد وسلام رد 


- درر گهای توخون‌من‌میدود. بپرهیز که خون مب 


x 


بر خاله تریرد. 


و بعددستوردان گه‌لورا پغپان لندد . 


احم دین‌عیسی چندی در بغدادینهان ر 


هارون‌الرشید وقتی از فرار شآ گاء شد دریافت که او در بغدان 


وس همرت 


۹ 
وستوروآدهعه چا دید بان بگذار ند ۳ عرخانه‌ای ده صاحبش به 
نشیع‌عتهم است‌پاهنتهای‌دفت تفتیش کنند. 
معهذا نو انست احمدر ابه‌جنتپیاورد. 
احمددرخا تهی‌محمدبن ابر آهیم همچنان پد پان بو دتااین‌سروصدا 
آرام گرفتبعداز آنجابه‌یسیءرفت ۰ 
ا 
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پرامون فرار احمدین عیسی از بغداه بهدعد ره سصن باختلاف 


تەش 

وما ازتری‌تطویل داام بهتکرار کفته‌های روات نی‌پردازيم.و 
آ نچهرا به‌حقیقت نز دك تر است یادهی کنوم. 

روایت‌نوفلی درمیان این‌روایات‌روس جلوه مي که ومابر وایت 
نوقلی! کتفاداديم. 


نوقلی‌سی دوید: 


_ محمدین‌آبر آهیم پسری داشت له بسیاربه شکارمیرفت . شکار 


را دو ست‌مید اشت. 

روزی که میخواست این پس به شکار بر وی محمد دست‌احمد را 
گرفت پدست اوسیرد وفسش‌داد که ویرا در سانث‌علامان خودبومر اه 
برد و ازاوسفنی‌نپرسد تابه مدائین برسند . يك فرسنك دور از مدائن 


رهایش گند . تا او پوسیله قاي ازدجله بسمت بصره حر کت کند 


آنو قی‌خودش‌باز کردد. 
پسررمحمد هم فرمان پدررا اطاعت کردو بدین ترثیت آحمدین 


عیسی راز بغدادپه‌پصره اعزام کرد. 


به‌حکایت‌هارون‌ین‌محمدیازمی گردیم. 

هاروالر شید کهشب‌وروزدر جستجوی احمدبن‌عیسی‌تلاش‌می کرد 
به‌فکر حیله‌ایافتاد. ۱ 

مردی را که یحیی‌بن‌خالد نامیده‌میشدولی به‌لقب‌«ابن اللکردیه» 
ععرروف‌بود‌طلبیدو گفت: 

- من ترا بر اراضی خالصه‌ی کوفه حکومت داده‌ام . به آنیجا 
عزیمت کن و خویشتنرابه‌مردم آن سامال يك تن شیعی‌المذهب‌معر فی 
کن. تامیتوانی‌هیان مردم‌شیعه به‌نیکواري و دهش تظاهر. کن‌وبدین 
تر تیب از احمدبن‌عیسی‌سرأغی بفیر. 

«اپن‌الکرویهه بفرمان هاروناارشید در اراضی خااصه‌ی کوفه 
حمچون حام‌طانی سفرهی کرمپن کرد" بیدریغ ميان مردم شيعه سیم 
وزر میریخت وهر کزنام احمدین عیسی را بزبان نمی‌آوره تا خود 
عردم بسخن آهدند و کفتند : 


- درمیان ما عرردم شیعی‌المذهب زندگی همی کند که اسمش 


۱۱ 

ابوغسان خزاعی‌است » اوچنین‌وچنان است . 

ابن‌الکرویه با خونسردی این تعریف‌ها را کوش هی کرد و 
اسلا خوورا به آن راء ثمیبرد که اپوغان را پشتناسد۰ 

وقنی این تعریف‌ها کر ارشد این‌الکرویه گفت : 

ب این عرد کجاست » من اشتیاق دارم ازنزدياك ببیتمش* 

 دنتفگ‎ 

او با احمدین‌عیسی دریصره زند گی‌مي‌کند. 

«این‌الگرویه» که در کار خوی يك قدم جلو رفته بوو محرصانه 
ایا کتشاف را بهپارون کزارش‌داد* 

عارون‌الزشیه اورا ببفداه فر اخواند واز بغداد با همن تقشه‌ی 
سیاسیبصره اعزامش داشت ٠.‏ 

«ابن‌الگروبه» در بصره هم متصدی املاگ خالصه بود. 

۰ سیاست‌آودر بصره هم نظیر سیاستش‌در کوفه بود. 


هم دهش وبخشش وهمان بریزویپاش 


احمدین عوسی دربصره با عردی ازاصحاب یحی بن عبد اه" ده 
حاضر نام واشت همدم بود . 
این‌حاضر اورا مدام جاہجا می کرد" 
از کوشه‌ای بگوشفی د ,کرش میبره تا کس نتواند سراغ اورا 


بک 


برد 


۱۲۴ 

تا سرانجام احمدر | بعانه‌ای برد که معروف به‌«دارعاقبت»بود 

این خانه درموضعی موسوم به «عتیلت» فرارداشت . 

حاضراجند بن عیسی را درآن خانه همچون گنجی پنپان 
کرده بود . 

به هيك نشانش نمیداد . 

وی میگفت : 

ب دراین خانه مردي زند کی مې ند که از دست طلبکارش 
۳1 مته است , 

+ریدین عینیه حدبث می کند ۱ 

حاضر به مردم بصره ھی گفت من مقروضم بمن‌قرض بدهید تا 
دين خود را ادا کنم . 

عردم چوان عیداو‌ند: 

- موچنان زندگی‌می کنی اه قوای دولنی | کر بشواعند ترا 
دستگیر کنند نمیتو انند ھا از یت چنن آدم چه جورق طلب خون را 
وصول کنیم . 

ابن الکردیه دربصره هشل ريك بیابان پول خرچ هي‌کرد. 

درحضور اونامی از«حاضر> برده شد.و گفته شد احمدین عیسی 


پااوسی 


مر 


۱۳ 

اما اوخو نسردانه باینسخ کوش میداد » هر گز تظاهر نمیکره 
که نام أحمدین‌عیسی برای او مپمترین نام هاست ` 

این صحبت‌ه۱ درمحضر اوتکر ارمیشد و او مطلقاً تغافل‌میکرد . 

تا یك روز گفت : 

-آیا من می‌توانيم احمدین عیسی را ببینم ‏ خیلی باين دیدار 
مشتاقم . 

جوات دادند: 

چنی‌ملافات مقدور نیست. 

اپن‌اسکردیه گفت : 

ب پسیارخوب » پس این‌پولها ببرید و بحضورش تقدیم دارید و 
باو بگوئید ا کر میتوانستم مالیات تمام املااك خالصه را كجا 
بوی پیکش میکردم ۱ 

آن پول هارا برای حاضر بودند حاضرقبول کرد . 

ابن‌الکردیه از نومبلعی گ اف برایش فرستاد و این بخشش 
را تکرار کرد تا آنجا که بوی اطمیمان‌يافتند. 

«ابنالکرویه» بازهم فرصتی گرفت و گفت : 

-آیااین‌شیخ «یمنی‌حاضر» مارایةقدوم خود سرافراز نمی کنند. 

مردم شيعه گفتند : 

نه ء اوبایتجا تخو آهد آهد. 


غمی‌نیست »ما بحشورش عیرویم . برای من اجازه بگیربد 


که بدپدارش بروم . 

مردم شیعی‌المذهب بصره که ميان حاضرو ابن‌الکردیه » واسط 
بودند این‌جربان را بعش حاضررسانیدند . 

گت : 

نه ؛ باین هرد راء ندهید پیاید آینجا این مره حیله کراست . 

مردم ساده دل قسم خوردند که او حیله کر ني ت باکه شیعه 

سر انبجام پااصر ارو الحاح حاضررارضا ساختند که‌باابن‌الکردیه 
ملاقات کند . 

دراین‌هنگام حاضر باحمدین‌عیسی گفت : 

ت پس تو کتاره بگبر . بفلان موضع جا عوض کن که !گر 
احیاناً عن یبند افتادم. 

این کردبه باحمدین حارث هلالي محرمانه خبرداد که ما 
مشب با قمشده‌ی خود ور خانه‌ی خودمان وعده‌ی ویدار دارم . 

نخذارفرصت از دست برود. 

آحمدبن حارث هلالی در آنوقت والی بصره بود. 

حاضر بنا بوعده‌ای که داده پود درخانه‌ی اين‌لکردبه حضور 
یافت . 

آما هنوز بررجای خود ننشسته غلام حاضر با گروعی ازسر بازان 


عسلح به‌آن خانه هجوم آوردند و حاضر را دس ت گیر ساختدی , 


۱۰ 

حاضردراین کشمکش به ابن‌لکردیه گفت : 

وای برتو؛ اسم خدا را برزبان آورده‌ای تا مرا بجناگاه‌شمن 
بسپاری ؟ 

فریبم واده‌ای ؟ 

اپن‌لکروبه که همچنان سیخواست تظاهر کقد کفت : 

- نه من گناء ندارم» جاسوس‌فرماندارآزوچوه تو دراینجا [ گاه 
شده که برای دستگیری توقوای مسلح خو را فرستاده است . 

حاضررا بکاخ حکومت بردند: 

احمدبن‌خارث دستورداد حاضر را بزندان پرند . 

فره‌ا ی آن شب احمدین‌خارث اورا بحضورطلبید. 

حاشررویش را بفررماندار بصره کرد و گفت : 

ازخدا بنرس » خونم‌مریززیر| من جنایتی که مستوجب‌اعدام 
باشد مر نکب نشده‌ام » نه کسی را کشته‌ام » نه راء را بروی‌کاروانیان 
بسدهم . 

احمدین حارت می گوید : 

ب وفتی‌چشمم به حاضرافتاد حيرت کردم چون او بارها به‌دار 
الامارء آهده بود وبا من صحبت میداشت و از طلبکار انش‌شکایت میداشت 
که‌اوراتعقیب‌می کنند واو بعاط راینکه گریبانش پجنك‌طلبکاران نیفند 
خودش را پوشیده میدارد . 


احمدبن‌حارث می گوید 1 
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وقتی او را بحقورم آوردند فد رهی‌گردم دست استغاته پدأمتم 


خواهد زو ازمن بحشش خر اهدخو است‌اما اوفقط پٹ نگاه من انداعت 


وبعد روش را بر گردانید. 


اساسا ازن توقعی بر بان نیاورد . 


انکار اه 


تا دنون مرا تدیده وبا من آشنائي نداره . 


احمدین حارث به‌حاضر گفت : 
س امیر المومتین اسبت بشما عقیده‌ی تاروایی دار . مین‌شمار ا 
یسوی اواعزام خواعم داشت. 


بدین تر تیب حاضررا ببغداداعزام واشت . 


هارون'لرشید آينو قت در« شما سیه بسرصیبرد . 


حاضررا با مردی که «حازمی؟ نامیده میشه و ازنسل عیدا 


ا بود باه یحضو ر خایفه بر هند 
رم نود باهم‌یحضور خلیفه بر 


پن‌حاز می‌ور بغداه بو سياه ی حاشر با احددین کے ی بیعت رده 


1 تھا9 مر 
بود و به ینمی ۳ دی چم بود 


هارونالرشید ابتدا رویش را بسوې حازمی بر اسردانید و 


گفت : 


ازخر اسان هایتخت کشورمن آمدی تا اینها را(شفته سانی » 


توامدی که پرضد هن ازمردم بیعت بدري . 


¥ 

حازمی‌جواب داد : 

ب هر گنز چنین نکرده‌ام پا امیر المومنین؛ 

هارون بر آشقت ۰ 

بخدا تو پر لاف مصالح دوات من‌قدم برمیداری و ایشهم بيعت 
عن است ده هدوز هر گردن تست 4 بخدا پس ازمن با هیچ کس بیعت 
نخواهی لرده 

و بعد دستورداه نطع‌سفره‌ی چرمی» را گسترو‌ند و اورا بر آن 
سقره خو آباندند و درحضور هارون سر ازئنش برداشتند . 

هارون رویش را از کشنه‌ی حازمی بسوی حاضربر گردانید و 
گفت : 

_آهای» توبا یحیی بنعبدالله همر اه وهمگام بوده‌ی» دست کرت 
کردم و ازخونت گذشتم وامانت دادم . 

| نون با احمدین‌عیسی‌همدم شده‌ئی واورا شهر بشه رمیگردانی 
ازاین خانه بان خانه گردشش میدهی و برض من اقدام میکنی» و 
همچون گربه‌ای که بچه‌های خود را بدندان میگیرد و از اینجا به - 
آنجایشان میبرد احمدبن‌عیسی را هم برداشته‌ای وجا عوض میکنی 
بعدا | گراو را باینجا نیاوردی و بمن تسلی‌ش کنی تو را خواهم 

کشت ۰ 
حاضر فت : 


-آنجه بعرش تورسیده یاامیر المومنان درست 'یست*ه 


۱۸ 
_ کفتم بخدا | گراورا بمن تسلیم نکنی گردنت را خواهم زد. 
- اکرچنین ثنی‌من درپیشگاه الپی گریبانت را خواهم گرفت 
وبا تومخاصمه خواهم دروه 
هارون تخرار کره: 
- گر احمدبن‌عیسیرا بمن تسلیم ذ نی کردنت را خواهم زد. 
من پسرمهدی نیستم | گردست ازتوبردارم . 
حاضرچوایداه . 
- بخدا | گر احمدبن‌عیسی‌زیر پاهايم باشدپای خود را ازرویش 
بر تخواهم داشت‌تا دست توباوبرسد » من پسررسول‌النه را بتوبسپارم تا 
زیرشم‌شیرش بخوابانی هر گزچنین ندواهم کرد . هرچه ازدستت بر 
میا يد اقدام کن. 
هارون به هرثمةین‌اعین فرمان داد گردن حاضررا هم بزند. , 
این روایت توفلی است . 
روایت سحیم‌همانست که ما ذ کر گرده‌ایم» 
این‌حاضر بدست مپدی عباسی کشته شدزیرامہدی ازوی عیسی 
ابی‌زیدر | خواسته بوه و اوازتسلیمش‌امتناع کرده بود. 
اينکه درا نچا روایت توفلی را آورده‌ايم چواستیم تمام روریاتی 


که ایراد کردهاند دراین کتاب ذ کر کنیم» 


E 

بونس‌بن مرزق چنین روایت کرده است: 

عردی بصاحب پرید(متصدی پست) در اصفپان گزارش داد که 
احمدپن‌عیسی وحاضر در بصره بسرمیبردند وبا یکی‌ازه‌هات اهواز آمد 
ورفت ميکنند. 

صاحب برید این گزارشرا برای هارون‌الرشید فرستاد* 

عارون باوفرمان داد له اضرو احمدراازبصر» بیغداه بفرستده 

وبعد بابوالساح که والی بحرین بون وخالدین ازهروالی‌اهواز 
و خالدبن طرشت که در بلوچستان صاحب بربد پود دستورداه که در 
انجام این‌فرمان بصاحب برید اصفپان كمك کنند . 

وهمچنان‌سی‌عز اروینار سکهي‌طلادر اختپارصاحب بریداصفهان 
گذاشت که درراء اقدامات‌خودخرج کنده 

صاحب برید ازاصفهان باهواز آم‌دو در آنجا با کسی که خبر 
احمدین‌یسی را بوی کزارش داده بود تماس گرفت . 

اومردی بر بری بوډ که «عیسیرواوزدی»نامیده میشد. 

این‌عیسی‌رواوزدی ازاصحاب احمدبن عیسی‌بود ودرعین‌حال‌باو 
خیانت میخرد . 

صاحب بريد دراهواز خود را مردی معرفی کرده بود له در 
جستعوی زنادقه است. 


عیسی رواوزدی درحضور احمدین عیسی زبان بتعجیدوتعریف 


صاحب بر ید تشودو گفت 1 

أین‌هرد ازشیعه‌ی تست . 

احمدین عیسی فم یت خورهه و اجازت دای که اورا به محفماش 
راه دعتد . 

صاحب بر دد به محفلا حمد بن عیسی ر اءیافت در این‌هت گام ادریس‌بن 
عبدالة ومردیکه دوز کاری هنشی ابر اعیم بن‌عبداله‌بود در آن محقل 
حضور‌آشتند . 

صاحب بر یدابتدا وست احجمدبن‌عیسی و پعی دست یو نس بن‌عبداله 


را بوسید ودر کنارشان نشست . 


صاجب بر ید یدینو سیه بااحمد بن ۶یسی شا شد وبرایش‌هدیه. 
های فراوان میفرستاد حتی دو کنیززیبا هم بخدمت احمد و ادریس 
هدیه گرو* 

احمدین عيسي و ادر یس ین عدا سیت باین‌عرد اعتمای گر‌دند 
عونش راپذی رفتند» بر سو سفره‌اش نشستند . ازخوردنیونوشیدنی‌هایش 
خوردند ونوشیدند . 

وقتی‌صاحب برید اطمینان یافت که این دو صید وحشی را رام 
کرد گفت : 

_ اهوازجای خوبی‌نیست » این‌ده کده که | کنون جسای ماست 
جای نك ونار احتی‌است . بامن بیائید تا شمارا بمصروافر یقا پبرم »در 


آنجا مردم از من سخن میشنوند ودعوت مرا می‌پذیر ند . 


۱ 

يونس و احم د گفتنده 

- پچه وسیله مارا بم‌صرخواهی‌برد . 

از کدام واه ؟ 

شما را ازراه وجله بواسط می‌رسائم وبعد راه کوقه به پیش 
میکویم» وبعدازراه فرات بشام سفرميکنيم واز آنجا دروازه‌های مصر 
پروی مابازاست ۰ 

یو نس‌بن‌عبداله و احمدین عیسی این نقشه را پسندیدند وهمر اه 
صاحب‌برید درقایق نشستند . 

دراین‌هنگام صاحب‌برید گروهی ازافر ادمسلح اپوالساح (والی 
بحرین) را بنام راعتمایان همراء خود بر واشتب وبا دم براه افتادند . 

وقتی‌بواسط تزويك شدند صاحب برید گفت . 

ے شما اینجا بمانید تا من بواسط بروم وپاره‌ای ازنيازمنديهاي 
سفررا در آن شهر نویه ببینم زیرا ها درین سقردور و دراز بپولولوازم 
دیگراحتیاج خواهیم واشت . 

صاحب ب رید خود با آن مرد بربری که عیسی رواوزدی نامیده 
میشد باهم درزورق‌های سریع السی ررپست سوارشدند ومحرعانه بافر اد 
مسلح بحرین سفارش کردند که نگذارند این دومره از ماجر ی[ گاء 
شو ند * 


وبعد خود بسوی واسط زورق روآنیدند. 


۷۲ 
نگهبانان این دو مره علوی که بنام راعنما و بدرقدی راء 
همر اهشان بودند بدتبال صاحب پرید آهسته آهسته رسوی واسط 
میرفنند . 
نا گهان درمیان راه با گروهی ازمأورین امنیت بر خور دد 


مامورین امنیت جلوی این کاروان را که بسوی واسط هیرفت 


- جلوی‌مار! نگیرند » ما ازافراه ابوالساجوالی بحرین‌هستيم 
وبرای ماعوریت‌مهمی! "کنون‌بهو اسط هروم 

احمدویونسواصحایشان این سخن را شنیدند و به حقیقت این 
توطله ہی بر دند. 

این‌فوم که ازامواز تا این‌جا درخواب‌عقلتبسرمیبردندیکباره 
بیدارشدندو به‌فکر فرار افتادند. 

احمدین‌عیسی به‌نگیبانان گفت: 

- | کنون وقت‌تمازرسیدهاست: باید وضو بسازیم تا نمازبگذاريم. 
ماراپیاده کنیدنگپبا نان که‌هنوزخیالمی ذردنداسیر انشان‌ازجریان‌امر 
بی‌خبرند باخیال راحت در زورق آرمیدند . 

فایق‌رانان بسوی‌ساجل پارو زدند و در گوشه‌ی‌تعلستان ۳ 


انداختند 


۲۳ 
احمدین عیسی‌ویونس‌بن عبدائه بااسحایشان ازقایق بدر آهدند 
و بنام قضای حاجت و تجدید وضو درلای_ثغل‌ها از چشم نگهبانان 

نأپدیدشدند. 

وقنی که به‌انتهای تخلستان‌رسیدند کفشها رازپاها بدر آوردند 
وپابفرار کداشتند. 

ساعتي گذشت ونماز گذار ان به‌قایق بازن‌گشتند.. وساعت دیگر و 
ساعت‌ها سهری‌شد. 

دراین‌هنگام نکهبانان کنارهمان‌نهلستان آزقایق‌ها پیاده شدنه 
واینجاو آنجا درجستجوی گم شده‌های خودافتادند اماباهمه تلاش وتقلا 
که ور طلیشان بکار برد ند نعوانستندپیدایشان کفند. 

ولشکسته و نومید به قایق خود باز گشتند و راء واسط به 
پیش گرفتند. 

وقتی بهو اسط رسیدند دیدندصاحب یرید چشمبر ااحمدین‌عیسی 
یونس‌بن عبدائه نشسته و گرارش قضیه را به‌هارون‌الرشید نوشته و از 
طرف‌هارون هم سی‌نفرهردهسلح په‌واسط آمده‌اند تا یونس و احمد را 
تحتالحفط به بغداو یبر ند. 

صاحب‌یرید دریك‌چنین‌تدارك و تهیه‌نا گہان‌دریاقت که‌احمدین 
عیسی‌ویو نس‌بن عبداأئه ازدستش بدررفتند. 


صاحب‌فریای کشید: 


4 

- نه . بخدا شما راست نمی گوید » شما رشوه گرفته‌اید » شما 
جنایت لرده‌اید. 

وبعد نگپبانان بحرینی‌را به‌بغداد بردو آتان را درحضورهارون 
خیانت کارورشوه‌خوارعرضه داشت 

عارون که سخت‌ازاین و اقعه خشمنالكبودودستورداداین‌نکهباذان 
را بهسختی‌تازیانه‌زه دو بعددرمحبس ناراحتی که به‌«مطبق» معروف‌است 
بازهاشت کر‌ند هارون‌الرشید بخاطر همین حادته روز گاری درازبر 
ابوالساجوالیبحرین خشمنال‌بود » وحتی تسمیم گرفت ابوالساجرا به 
قتل رساند چون چنین گمان درده بوه که اپوالساج در ماجرای فرار 
یو نس و ا<مدهخالتن اشته است . 

بالاخره برادر او از اپوالساج شفاعت کرد و او عم از کناهش 


چشم‌پوشبد. 


احمدین عیسی و پونس‌بن عبداله با اصحای‌خوه از آن‌نخلستان 
ساحلی به بصر «ر فتندودر هماذیجا اقامت گززیدند. 
به‌سال دویست وچپل وهفت‌محرت احمدین عرسیحسینی‌در بعص ر ءچشم از 
جهان‌فر و بست. 

علی‌بن احمد می گوید: 


- یدرم درش بيست وسو م‌هاء رهضان سال دوست و چپل‌وهفت از 


3 

ديا رفت. 

محمدپن‌متصورمی کوید: 

ب باری ازاحمدینعیسی پرسیدم: 

ب چندسال‌داری. 

درجواپم گفت: 

- هن در وومعحرم‌سال‌صدو پنجاءوهفت پدنیا آ مده ام. 

دبا این حساب احمدین عیسی در نود سالگی جپان را ترك 
گفت » 

عبد الژ4 بن‌مو سی 


عبداله سر موسی و عوسی دس عبداله بن خسن همئی است 


که ذ کرش در فسل‌های گذشته گذشت . لز سادات بنی‌حسن‌بود. 


مادرش ام سلمه دختر محمدبن طاححه و نواد‌ی عبدال رحمن‌بن 


ابی‌بکر بود 


1 ۶ 
عمد الله ین مو سی‌درعهدما مون‌عن و اری و پوشیده بسرمیبرد 
۰ ۲ 
مامون پس ازرحات امام‌علی‌بین موسی‌الرضا به عبدالله‌بن موسی 


نامه‌ای‌فرستاه و اورا بدوستی و عماشرتدعوت کرد »> و در همین نامه 


«. .از آنچه گذشته می گذرم و کسان ترا عم یب عشم > ترا 


۷۹ 

بر جای ابوالحسن علی‌الرضا می‌نشانم و برای تو از هردم بەت 
می‌ستانم . 

مأمون درنامه‌ی خود از این سخن‌ها بسیارنوشت ولی‌عبدائه‌بن 
مو سی‌درجوآب‌اوطی‌نامه‌ی‌مبسوطی نوشت: 

۶ .. دیگرمرا بچه‌چیززخوامی‌فریفت. 

آیا بهمان بساط دعوتم می کنی که ابو الحسن‌صلو ات اته‌علیه را 
بر آن‌باانگورزهر آلوهسموم‌ساخته‌ای؛ 

هن ترا اجایت تخواهم کرد ولی خدا میداند این امتناع من 
عبتنی بر ترس‌عن ازمر نیست »من نه‌ازمر لدمیترسم و نهمرآدرا کریه 
میشمارم » باکه‌بر ای خود جاثر نمی‌شمارم که چنگال ترا به کریبان 
جان‌خود بند کنم. ۱ 

| کراین‌همل برای من جائزبود بسوی تو عزیمت می کردم تا 
مرا از این دنیا تیره و نا‌طلوب خلاس سازی وشرزند گانی را ازسر 
من بکنی. 

درهمین‌نامه به‌مأمون‌میتویسد: 

گرفتم که داهن‌شما ازخون‌ماپالد است وپدران توچنك و دندان 
به‌جان ما فروتبروء‌انن؛ و حقحقیق‌ما را تربوده‌اندوما ازپدران تو بی 


جت بر حذر بوده‌ايم وتو که باحیله‌های لطیف خویش مهرما را آشکار 


۷ 

میسازیو کینه‌ی ماراپنپان‌میداری ويك يك ازمردان پا کدامن ما را 
بحویش میخوانی و ازمیانبرشان‌میداری‌دراین دعوت عدف ناستوده‌ای 
نداری ولی‌هن نعی‌توانمه‌عوت‌تربذیرمزیر ا مردی هستم که جپاں را 
دوست‌میدارم. 

در این دنیاهر کس آرژوئی در دل می‌پرورانه و بپوای 
آرزوی خویش تلاش می کند و من هم بنو بت‌خود آرزولی‌دارم . 

آرزوی‌من‌اینست که شمشیرم رابرهنه کنم وسنائم را آماده‌سازم 
واسیم‌راپرو ار بدارم‌وبه‌چپاديشتام . 

من نمیدانم که درمیان دشمنان اسلام کدام دشمن ازهمه‌عدوف 


تروخطر نالترودفاعش واجب‌تر است. 


به قرآن کریم رجوع کردم . شریفه به چشم و ولم 
فرورفت 

با ایهاالذین آمنوا قاتلوالذین بلونام می‌العفار و لیجد 
و افیکم علظه 

آن دسته از کفار کهبه‌شما نزويك‌تررند برای‌مقانله شایسته‌تر ند 
و بایدازشماعشو نت‌وسختی به بینند- 

بازهم نمیدانستم کهدرپیر آمون‌ها کفار کدامند. 

قر آن‌شریفاین‌مسله‌را نیز بر ایم حل کرده‌است ۰ 

لاتجدقوماً بومنون‌بالله والیوم‌الاخر بوادون من حادالله 
ولو کات ] بائهم اوا خو ایهم اوعشر تهم 


۲۸ 

آنانکه دشمتان خدا را هرچندپدرانو بر ادر آنو خویشاوندشان 
باشندو‌وسی‌بداریدهر کز بخدا ایمان نیاورده‌اند 

در این‌معنی به فکر فر ورفته‌ام و ترا درهیان دشمنان اسلام از همه 
زیان بخش‌تر وعنوودتر یافته‌ام: 

زیر! کفار ازدین اسلام بدررفته‌اند و کفرخویش‌راآشکار ساخته‌اند 
ومسامانان‌نیز این حقیقت‌را آشکارا دیده‌اند و از آنان برحذر شده‌اند و 
برضدشان به دفاع‌وجهادپرداخته‌اند ولی‌تو کافرفطرت همچنان با کفر 
خویش چهره‌ی مسلمان بخوه گرفته‌ای و بنام يك عسلمان ریسمان 
اسلام را نخ نخ و ریش‌ریش میسازی و بدین ترتیب می کوشی که این 
ریسمانرا ازمیان بگسلانی » پس ضررئو درمیان اعداء اسلام از همه 


افزون‌تر است 


این نامه نامه‌ای طولانیست و ما آن را در « کتاب کبیر» خود 
نقل کرده‌ايم. 


عبدالله‌بنعلو ی ازقول پدرش روایت می کند. 
0 ع ۰ £ 
عبدائ‌بن موسی در عهد مامون پنپان زند کی هی کر هد » مامون 
برای‌وی‌نامه‌ای که‌متضمنامان‌بودفرستاد. 


مأمون عالاوه پر امان‌نامه‌و عدهداده‌پوی که همچون‌امام‌علی‌الرضا 


۳۹ 
بهولایت ءهدخو پش همنصر بش کند و گفته‌بود: 
کمان نمی کنم‌بااین‌فداکاری که درحق رضا کرده‌ام درمیان آل 
اپی‌طالب کسی از من وحشت‌بداردومر! امین نشماره؛ 


عبداله بن مو سی پاسخ‌اور اچنین داد: 


نامهی تو بمن رسید . دریافتم که چه می گوئی و چه 
مدفداري . 

توعمچون صیادی گمین گرفته‌ای و مرا مانند صیدی صحر دی 
فریب میدهی. 

تو حهله‌یا میورژی و هدف و اینست که خون من بر خاك 
بیفدانی . 

هن از این‌داته که بردام من می‌افشانی حیرت دارم . میتواهی 
مرا به‌ولایت عهدخویش بر گزینیو کمان‌می کنی از آنچه درحق رضا 
کرده‌ای‌خبر ندارم. 

تودر باره‌ی‌من‌چه کمان‌برده‌ای؛ 

کمان تواینست کهمن به‌تخت‌وناح‌تورغبنی‌دارم؟ 

"کدام سلطنت ٩‏ این سلطن ت که شادابي و حلاوتش ترا مست 
در ده است.؟ 


بعدا اگر زنده به آتش شمله‌ور فرو افتم بر من کواراتر و 


۳٠ 
آسان‌تر می‌آید ده بر مسلمانان حکومت کنم و يك لقمه نان يا‎ 
يك جرعه آب به حرام پنوشم هررچند که از گرسنگی‌وتشدکی بردر‎ 
مرك باشم.‎ 

شاید کمان تو این باشد کسه‌من هم هوس انگور زهر آلود 
روهام . 

همان انگور مسموم ده به دهان علی‌بین عموسی‌الرضا 
گذاشته‌ای. 

یا گمان ثرده‌ای که من از زحمت تنپائی و استتار بجان 
آمدهام. 

اکر کمان تو اینست بخدا درست کمان کرده‌ای من از این 
زند کی بەتنك آهده‌ام و دنیا را دراین‌بیغوله که جایگاه من است‌تیره 
وتارمی‌بینم. 


افسوس که دين مر 


ن برهن‌حلال نمیشمارد و گرنه دست بدست 
تومی‌دادم تا هم خودبه آرزوی خویش برسیو هم مرا از شرزند گانی 
خلاص کنی اما چکنم که خداوند متمال خود ذشی‌راحر ام فرموده و 
اقدام بقضرر بر ای‌من‌جائز ایست. 
e. ۴‏ 

ایکاش تو میتوانستی بی آله من بحواهم ویدانم به زند کانیم 
پایان بخشی تا م بدر گاء را عفتولی مظلوم شمرده شوم وازرئج 
دنیا آسوده کردم . 


۳۱ 

تو بدان که‌س‌برای‌جان‌خوبش درجستجوی‌نجاتم . نجاتی که 
جان‌مر | ازعذا بآ خر ت نجات‌دهد. 

م‌درمیان‌وسائلی که مایه‌ی‌نجات‌ماست جستجو کرده‌ام و هیچ 
وسیله رامصمش تر وطلوب تر ازجهاه نیافته‌ام. 

هن در فر آن کردم جپاد باتو را شایسته‌ترین جهاه‌ها 
شناخته‌ام . 

نودشمن اسلام‌وعدوعنوه مسلمانان‌هستی 

توبدین اسلاموملت مسلمانان‌خبانت می کنی. 

تو کفر خویش را پنهان و اسلام خویش راآشکارمید‌اری. 

تو مردم بی گناه را به تهمت‌های بی‌اساس‌خون‌یریزی ۰ 

تومال خدارا ب رخلاف‌شرع گردمی آوریو ب رخاف شرع خر جش 
می کنی . 

تو آشکارا می کساری‌می کنی‌ومال ملت را به‌‌طرب‌هاومسخره‌ها 
عی‌بخشی توعسامانانر | ازحقوق حفه‌شان بازمی‌داری. 

توبه اسلام حیله میورزی . تو به نفع اهل شرك و بت پرستان 
حکومت‌می کنی: 

تو باحپله‌ها و ثیر نكث‌هابر حدوداسالام‌سلطنت میرانی. 

تو با خدا ررسول‌خداراه خلاف ونفاق می‌پیمانی. 


توبا اسللامو مسلمانان‌همچوندشمنان خونخوارمی‌جنگی. 


۳۲ 

| کراجل مهلتم‌دهد و پاران‌خدا دست بر ادری بدست من دهند 
جان خودرا دراه جهاد » جهاد باتو » خواهم باخت و برسراین سودا 
جان شیرین‌خواهم گذاشت و | کر نوبت من فرارسدوتوپس ازمن‌شر بت 
مرك پنوشی مسام است کیفی گردار خویش را در آن سرای دریافت 
خو آهی: اشت. 

من‌ثهی گویم که برتوای‌دشمن اسلاموایدشمن‌مسلماان تا کسا 
کینه و عداوت‌دارم. 

ور[ مدا ندودانائی اوبه‌تنها ی کافیستو السلام 

E 

عبداله پنموسی‌همچنان‌متو اری‌ومسئور بود تاعپد جعفر متو کل 
ازچہان‌دیده بر بست. 

سلیمان زينبی‌مي گوید: 

چپارده روز از مرك عبداله‌بن موسی می گذشت ده صبیح کاهی 
این خبررا یعرش متو دل‌رسانیدند » بعلاوه خبررحلت احمدین‌عیسی 
نیز باور سید. 

وی سخت خوشنود شد زیر آزاین‌دو نفرهیتر سید. 

اومیدانست که مأت‌شیعه‌ی زیدیه نسبت‌به‌این‌دوشخصیت‌علوی تا 
چه‌اندازهمطیع وم من‌هستید. 

متوکل ازاین‌نگران بود که‌مباديك‌تن‌ازاین دوفر برضداوقد 


علم کندو اساسسلطنت‌اور افروریزند. 


۳۳ 


قتی خبر مر کشا رانید احتی که ۴ 
وقتی خرمر کشانر شنیداهسی بهراحتی کشید اما هفنه‌ای‌چند 


ازاین‌حوادث‌بیش شته‌بره که خوواودر آن‌شب تاریخی بدست‌غاامان 
نر کش به‌قتل‌رسید 
e‏ 


عبداین عوسی ازصنعت شع رهم سر رشته‌ای‌داشت. 


اسماعیل‌بن یعقوب ازاشعاروی قطعه‌ای انشاد کرده است. 


صر 


محمد منت ر پسر چعفر متو گل‌دردوران کوتاه خالافت‌خود خویش 
خویش را ازموستان آل رسولالة نشان میداد و باپدرش که دشمن اهل 
بیت بو ددر کارهایش هخا لغت‌هي کرد. 

بنا بر اين‌درعهداوهيچيث از آلابی‌طالب تا آنجا که ما خبرداريم 
نه کشته شدونه به‌حبس وتبعیدرفت 


وایاعلم. 


۳۶ 


عهد مستعین 


يجيي بن عدر 


در ایام مستعین‌عباسی اپوالحسین بحیی‌بن‌عمر بن‌الحسین برضد 
دستشگاه خلافت‌فيام کرد . 

کنیه‌اش‌را ابوالحسین یر نوشته‌انداو ازنسل‌زیدبن‌علی‌بن الحسین 
علیپا السلام بوی. 

مادرش ام‌الحسی نامیده ميشد و تسبت به عبداله‌بن جعفر بن 
اپیطالب میررسانید. 

اپوالحسین بحیی‌بن عمی یکبار در عپد جعفر متو کل فیام 
کرده بود. 

وی درخراسان انقلابی‌برپا ساخثه بون اما عبداله:ن طاعرو الی 
خراسان اورا دستکیر کر دوبدستورمتو کل تحریل عمر بن‌فرحزخجی 


که ا گم‌مدینه‌بودداه. 


۳۹ 

عمررخجی که مردی فرومایه بود نسبت به بحی‌بن عمر سخنان 
ناهنجاری گشفی ۲ 

بح ی این خحشو نت‌را پاشنام‌چواب‌دان. 

عمررخجی ماجرارا به‌متو کل گزارش‌داد و ضمتاً ازوست‌یحیی 
شکایت کرد ۰ 

متو کل‌فرمان‌داد که پحیی‌راده ضربه باچوب بکوبند و بعد در 
بغدای به‌زندانش پیاندازند. 

رندان یحیی‌همان«مطبق»ععر وف بود 5هخاغای‌بنی‌عباس‌زندانیان 
خوو را در آنسا بازهاشت هی کر‌دند. 

اما در آنجا بیش از روزی بسر بره که فرمان مت و کل 
عوص شد . 

اهررسید که بحی‌بن‌عمر را به‌خانه‌ی فتح‌بن خاقان ببرند و در 
آنا حبسش کنند. 

جندی‌در آن‌جا مح بوس پود تا ایت که آ زادش ساختدد. 

او پس ازآزادی به کوقه آمدودر آنا جداً دعوت خوی راآشکار 
ساخت مرام یحی بن عمر حسيني این‌بود که ملت اسالام یلتاتن از آل محمد 
را به خلافت انتخاپ کنتد با این‌فید که خلیفه‌ازحدوه عدالت و خسن 
سیرتتجاوزنکند. 


این‌مرام بجی‌بن‌عمر بودتاروزی که به قتل رسیدومابرسیاق‌این 


۳۷ 
"کتاب‌جریان‌قتل اوراخواهیم نکاشت 
رضی‌الهعنه . هر دی شجاع و ورزیده تن و قوی‌القلب بود. 


دامنش به آلایش‌های جوانی آلوه‌نبوو. 


هر چند که‌جوان بو داز جوانی‌های فسا آمیزدور بود. 


محمداین اجمد و احمدین عبداه ۳ دیگران چنین کفته‌اند که 
یخی بن عمردربغداه اقامت داشت. اودرخانه‌ی < د کرزبسیارسنفینی 
واحیانا که برغلامانو کنیزان خوه خشم می گرفت آن کر ز گران را 
بگردنش‌حاقه ھی کرد. 

هیچکس نمی‌توانست آن‌حلفه‌ی سشکین وزن را کهدست‌توانای 
یحیی بر گردن‌اوحلقه کرده بود باز کند. 

پالاخره یحی‌شخصاً بایدآن حلقه رامی کشود. 


0 
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عبدالهین ابی الحصین‌روایت‌می کند. 

روزی که یھی ڊنن عمر عیخو اسی نپضت خوت را آ از کند 
به کر بلا رفت و ور آنجا ابتدا مزار مقدس ابوعبدالحسین را زیارت 
کرد و بعد رویش را به گروهی از زوار حضورداشتند بر فردانید 


وگفت: 


من ! کنون‌میخواهم‌برایاحقاق حق بر خهرم هر کس که بامن 


۳۸ 

سر همکاری دا رد آماده شوی. 

کر وهی‌در آ نجاباوی بیعت کردند. 

یحی بن‌عمراز کر بلابسوی «شاهی»عر بەت کرد. 

شب را درشاهیلنگر انداعت » در نیم‌عای شب‌به کوفهرسید. 

اصحاب‌بحیی فریادمی کشیدند. 

ایهاالداس اجییبوا داعبی‌الحق 

به داعی حق یعتی آنکس که شما را بسوی خدا میخواند پاسخج 
خنبت هید . 

ازوحامی ازمردم بدوریحی‌بن‌عمر گرد آمدند ؛ وبابان‌نپضت او 
را نیر ودادند. 

فردای آن‌شتبحی‌بن عمر بیت‌المال را تصرف کرد و ازصر افان 
کوفه که عالیاتتو لت پیشیشان و دبعه بود وات هر <4 بعیده وار ده 
بوی‌بیردازند. 

و بعدبسوی بنی‌حمان‌رفت ¢ خانواده‌اش‌در آنجا بسر میب دند. 

بحیی بن عم ور بنی حمان‌جلوس کودءاپو جعف ی دحمدین عبد اله حسنی 


"که معروف به « اذرع » بون با وي سر گوشی صحبت هی کرد و از 
عظمت دولت بئی‌عیاس و قدرت آنان و عاقبت کار به دحجوی سخنانی 
می گفت 


در همین کیقیت عبداأله‌بن عحمود باسپاهی‌مسلح ومنظم او را در 
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۳۹ 

محاصرءثر ازداد. 

یك اف غرب‌فریاد کشید: 

ای مرد! فریبت داده‌اند هم أ کنون سواران سلطان 
دار ندمیر سند 

بحبی بیدرنك بر پشت اسبش پرید و بر عبداللوسن محموه 
حمله کرد و با یك ضرب‌شمشیر که برچپرء‌اش فرود‌آورد اور اازپیش 
هود راند. 

عبدائین محموه پشت به معر که کرد و فرار را برقرار 
احتیار کرد. 

سهاهش‌هم تاب‌مقاو مت نیاوره‌ندویر | کنده‌شدند. 

بحی‌بن عمرو که دشمن را عقب رانده بون بسوی اصحاب خود 
باز گشت . ساعتیپهلوی آ نان نشست‌وبعد از آنجا بسوی وازار عزیمت 
کرد :۰ لشکرش‌در آنجا اردو زده‌بودند. 

یحی بن عمردروازارهم نماند » با سپاهش از آنجا بسوی «جنااه 
کوچ داد. 

ee 
این گزارش‌بغداد را به‌هیجان‌انداخت.‎ 
محمدین عبدالله‌بن طاهر پسر عم خود حسین بن اسماعیل را‎ 


با گروهی از سرداران مانند خالدین عمران و ابوالستاالفنوی 


و وجه الفلس و عبدالله‌ین پصر و سعد ضبابی به جنك یحبی‌یسن 
عمر فرستاد . 

این‌قوم بی آنکه این جنك رادوست داشته‌باشندبا گر اهت‌بسوی 
یحی بن‌عمر بسیح‌سپاه کر دند. 

مردم بعداه اصلد بحییر | دوست میداشتندیحی بن‌عمر تنها هرد 
از آل ابی‌طالب‌بوه که‌محیوب‌مردم بغداد‌بود. 

حسین‌بن على اسماءیل‌پن طاهر با قوای خود بسوی کوفه 
عزیمت کرد چندی در آنجا بسربرد وبمد بهفصدسر کویی یحی کوفه 
راترك گفت 

درهمین سیروسلول با یحی تقریاً روبرو شد . چندی نیروی 
آل طاهر با یحی بن عمو روبروی هم قرار داشتند اما با هم جنك 
نمی گردند. 

تا اینکه یحیی از آنجا بسویهقسین»رخت کشید. 

درقسین " بدهکده‌ای که «بخریه» ناهیده میشدرفت. 

متصدی مالیات در آن منطقه مردی بود که احمدین على 
اسکافی نامیده ميشد و فرمانده نیروی مدافع آنجا احمدین فرج 
فراری‌بود. 

احمدبن على «متصدی مالیات» تانام عمربن‌یحی را شنید طرچه 


عالیات گرد آوردء‌بودبرداشت وفرار کرد. 


۱ 

اما اجمدین فرح مائده و دربر ابر بحی‌ایستاه کی کرد 

ایں ایستاد کی چندان دوامی‌نکرفت . 

آوهم پشت بمیدان جنك دادو گریخت اما یی بن عم ردیگر به 
تعقیبش پیش نرفت بحیی از آنجا راه کوفه بپیش گرفت . 
دراین راء سرداری که معروف به «وجه‌الفلس» بود بااو بیجن 
پرداخت . 

نیروی وچه‌الفلس هم پس از يك‌ چنت شد ید شکست خورد . 

یحیی‌بن عمر بشکست خوره گان این جنك هم تعرضی روا 
ند اشت . 

وجه‌الفلی از کوفه بشاهی‌رفت . 

حسین آل طاهردر | جا اردوداشت 

اوماجرا راگزا ش دادوبا حسین که تقریباً دراقامت گرفنه‌بود 
به‌کارعیش ونوش پرداخت . 

حسین آل‌طاهر | نقدر ورشاهی ماند که سپاه و اسبپایشان تحدید 
قوا کردند . 

اصحاب یحیی بن‌عمر عقبد» داشتند که خو بست‌حسین بن اسماعیل 
را غافگیر کنند. 

ازطرف‌حسین آل‌طاهرمردی که هبضم عحلي‌ناعیده ميشد. بسپاه 
بحیی پیوست نفرات آوهم عمراهش بودند وبا نفرات خود پرحسین آل 


طاهر حمله‌ورشد ا دراین حمله نخستین کسی که فرار کرد همین 
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هیصم بود. 

گفته میشود این حیله‌ای بود که حسین‌بن اسماعیل بکار برده 
بوه پعنی یا عم توطنه کرده بوږ که بگریزه وثیروی پحیی را به 
چنباند . 

ومی گویند: 

این‌حمله نبود‌بلکه هیضم چون سنه بود ازچناث کریت. 

سلیمان کوفی میگوید: 

ب هن روزی‌باهیفم‌درجائی‌نشسته بودیم* یادی از یحبی‌بن‌عمر 
بمیان آمد 

هیضم بطلاق قسم خوره که آوچون ازههده‌ی مبارزه باحسین‌ال 
طاعر بر نیامدعقب نشینی کره وحیله‌ای دراین‌ف ار بکر نبود. 

عیضم میگفت که بحیی بن عمر در جنك مردی‌توانا وسلحشور بود 
به تنهائی حمله‌میکردوما اور ا آزاینکارمنع‌می کرديم ۱ 

تااینکه یکبارهمچنان بی‌باکانه خودرا به‌سپاه دشمن‌ژه وتاقلب 
سپاه پیش‌رفت . 

من‌میدمش که نا گپان آزاسب فرو: لطیدو کشته شد. 

من با اصحاب خودازجتك باز کشتم : 

یبرد 
اصحاب حدیث هی گویند: 


وقتی عيضم ازمیدان جنك کر بخت یحیی‌بن‌عمر بجای اوبجنك 


پردأخت . 
آنقدر کید تا خود بقتل‌رسید . 
برچهرهاش آنقدرجای شمشیر بود که میرقت شناخته نشوو. 
مردم گوفه از قتل یی بی‌خبر بودند ۰ 
جسین آل طاهر ابو جعفر محمدین عبدایه حسنیر | که درحمان با 
پحیی بن عمر صحبت‌مید اشت واوراازقدرت دوات بر حذرمیساخت‌بسوی 
اهل کوفه فرستاه وخبرقثلبحیی رابگوششان‌رسانید 
مردم کوفه اپوجعغر حسنی را بیاه دشنام‌وناسز | گرفتند وآنچه 
از وهانشان ور آهد باو پر شمردند . 
حتی برویش پر یدند تا بقتلش بر سانند . 
غلام او دراین کشمکش کشته شد ۰ 
ابو جعفر حسنی وید‌نمیتو اند شحصا بامردم خشمنالا کوفه تعاس 
بگیره فکردیگری کرد ۰ 
یحی بنع«ر ب رآدری ازمادرش‌داشت که نامش‌علی بن‌محمدصوفی 
ازنسل عمر بن‌علی بود. 
اپوجعفر ازاین‌علی‌بن‌عمحمدخواست که خبر قتل بر آدرش را بگوش 
ملت بر ساند ۰ 
علی‌بن محمد صوفی مسردی ههر بان ومیان عردم موجه و 
آبرو مندبوه ۰ 
علی‌بن محمد در بر ابرمروم ایستاه و گفت : 
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ب برادرم پحیی‌در جنات ششته شد. 

عردم کوفه بشدت گریستند وفرباه وناله برداشتند. وازآنحا 
بسوی کوفه باز گشتند. 

حسین آل طاهر با سربریده یحیی از میدان جنك بسوی بغداد 
عنان پیچید . 

وقتی مردم بغداد سوبحیی‌را بااودیدند وچون در برابرتیروی 
دولت چاره‌ای نداشتند لب بانکار اپنواقعه کشودند . 

ردم میگفتند این سر» سریحیی بن‌عمر نیست » یحی ی کشته 

مردم‌ازشدت علاقه‌ای که یحییداشتندقتل‌آورا تکذیب‌می‌کردند 

این شکذیب آن چنان دهان بدهان گشته بون که کودکان کوچه 
فریاد میکشیدند 

ما قتل وما فرولکن دخل‌البر 

کشته نشد » فرارهم نکر ؛ بلکه ببیابان رفت . 

هنگامی که سر پحیی بن‌عمر ببغداو رسید. 

رجال‌شهر دسته دسته بحضورمحمدینعبد ان آل طاهر بارمی‌یافنند 
واورا دراین پیروزی تبريك میگفتند . 

مردی ازشخصیت‌های بر جسته‌ی بفداه که ابوهاشم باود جعفری 


بون ومردی سخنورو بی باژد وحقگوهم بود بر‌محمد در آمدو گفت : 
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آمده‌ام امیررا درباره‌ی حادثه‌ای تهنیت بگویم که ا فررسول 
اکرم زنده بود باید بحاطر‌همین حادثه بوی تسلیت گفته عیشد . 

محمد ال طاهردرپاسخ‌این مرد سعنی:گفت ولی بحر مسر ای‌خون 
رفت وخواعروعمسروفرزندان خودرا طابیدو گفت : 

- مرچه زودتراین شپررا ترك گوئید و بسوی خراسان سفر 
کید زیرا سریحیی بن‌عمر باین‌شهر آمده است . تحربه شد که ازاین 
خاندان هرسری که به خانه‌ای آورده شود عداوند نعمت وبر کت رااز 
آن‌خانه‌وخاندان‌سلب‌خواهد کرد . 


خاندان طاهر بیدرنكك بفدادرا بمزم خراسان ترك گفتند. 


آپن‌عمار ور حدیت خود میگوید : 

اسیر ان این‌چنك را پبفداه آورده بودند. 

هر گزدیده نشد که اسرائی با یك چنین کیفیت اسف‌انگیز به_ 
شهری درآیند . 

سپاهیان آل‌طاهر این اسیر انر | بسیار بافشارو عشونت میر‌اندند. 

| گثريك تن ازاسرا توی راه وامیماند و یارای رفتن از پاهایش 
سلب میشد گردنش را پاشمشیرمیزدند : 

خلیفه مستعین از سرمن را فرمانی فرستاه که آسیران راآزاد 


شنید . 
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همه رآزاه کرد ندم گر اسحاق‌بن‌جناح که دردو لت یجیی بن‌عمر 
فرمانده نیروی انتظاعی بود . 
اين عرف را در زندان نگاه داشتندنا درهمان زندآن چان سپرد. 


محمد بن عبداثه آل طاهر گفت که نعش پلید و ناراك اسحاق 


را در گورستان جپردان بخاله سپارید . ویرا غسل و کفن‌نکنید. اورا 
درقبرستان مسلمانان دفن نکنید. 

نعش اسحاق بن‌جناح رابا همان‌پیراهن که دربرداشت ویر اهنش 
هم پارچه‌ای ازبافته‌های شاهروه بودبر تخته پاره‌ای گذاشتند ووپرانه 
خرابه‌اي بردند وبای-یوارشکسته‌ای نپاوند و آنوقت آن دیوارشکسد 
را برسرش‌ویران کردنه ‏ رحمقاش‌عایه , 

ی 
ت 5 ۰ ۰ 

با بحیی بن‌عمر ثر وهی ازمشایخ لوقه نهضت کرده بودند . 

هر دی ده دوه اعل دنل وعغاف بودند 

ما دراینها ازقول محمد بن سین این روایت را دشل ھی کنیم ۰ 

ایوالغر حاصفپا نی‌عی " وید : 

ابومحمدعبدانهبی‌زیدان بجلی که يك تن از اجله ,راعیان مشایخ 
ذوفه بود «رردیف طر قداران پحیی‌بن عمر فر ارهاشت . 

این مردرا دیده‌ام وازوی حدرث هم روایت کرده‌ام . 

وی در راب یحیی بن‌شمر آشکارا با شمشیروعلم اسب می‌تاعت و 


ازسواران لحشور اوشمرده عبشد. 
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من‌درآن روز کار که حضورش را دریافتم اورا مردی گوشه کیر 
وعیاسان میدیدم . 
از پرهیزواحتر ازی که ابومحمدعبداله بن‌زیدان ازدیدارمردم 


می‌چست دلیل همر اهی‌او با زیی بن‌عمر بون . 


اپوالفرج اصفپانی‌می کوید: 

نشنیده‌ام که شعرای وقت برشهیدی از آداپیطالب بقدری کهبر 
بیی‌بنعمرعرلیه گفته‌اندمرئیه بگویند . 

در بساره‌ی او شعر بسیارسروده‌اند و ازفضای انقاق این‌فاجمه در 
روز کاری پدید آمده بو که سخن سرایان توانائی بسرمییرد‌ند. 

و ازقضای اتفاق شعرای عصربا یحیی‌بن عمرهمفکر و هم دین 
بوده‌اند ۲ 

همه دوستش هیداشتند و شمه اورا مرسئوو‌ند . 

ما ازترس اطاله دراین کتاب نمی‌توانیم آنیمه اشعاررا دراینجا 
باز گوئیم . 

فقط در میان آنیمه مر انی قصیده‌ی علی‌بن‌عباس رومی را که از 
فحول‌سخنوران عصر بود پخاطرتکمیل این واقعه ياد می کنيم . 

علی‌بن‌عباس رومی. «این‌رومی» درانشای این فصیده حق سخنرا 
ادا کردولی‌باید گفت که اودرانشاء قصیده‌ی‌خود هم درمدح بیحیی‌ین 


عمرأند لی‌ب-ه مبالغه رفت رهم اولیای نعمت خود آل عباس را پدشنام 


A 
. یاد کرد‎ 
آودراینجا آنقدر بیاوء کوئی‌پردات که برای کسی‌اینپمه ياوه‎ 
. کوٹی سزاوارنیست‎ 
: واينك أن قصيده‎ 
امام ك فا نظر ای نهجيك تنهج‎ 
طریقان شتی مستتیم و اعوج‎ 
به پیش خود بدگرازاین‌دوراه کدام را برخواهی گزید‎ 
دوراء جدا گانه که یکی راست و آن دیگر کج‎ 
. است‎ 
الا ابهذالناش طال ضری کم‎ 
بآ سول له فاخغوااوارتجوا‎ 
ای مردم جہان در بازیت ده تسبت به آل‎ 
۰ رسول اله زہان عیر سانید‎ 
شمادر این ریا امیدوارباشید ویا بر سید‎ 
اکل او ان للبی محمد‎ 
قتیل کی بالدماء مضرح‎ 
آیا سزاواراست که درحردوره‌ای‌مردی ازآل‌محمدپاید‎ 
پیکرپا کش بخونمقدسشآلوده‌شوه‎ 
تبیعهون فيه اادیی شرالمه‎ 
و اله دين الله قد کادیمزج‎ 


۹ 
دين خویش را دراین روز کار بائمه‌ی فساه میفروشید 
خداو ندا ۳ این دین نزدياك است تیاه شود 
لقدالحجو کم فی حبائل فشنه 
و المحلحج و کم فی‌حبائلالحح 
شمارا درریسمانهای فتنه بیم‌بستده 
وآن که شما را دست و بال پسته اندخو ووست ویال‌بسته تر دد 
ہنی المصطفی کم یا کل الناس‌شلو کم 
ليلو اکم عما فلنل مفرج 
ای‌فرزندان مصطفیتا کی مردم گوشت شمارا بدندان خواهند گرفت 
دیری تماندم نمانده که ازاین‌دام بلاازاد شو ید 
امافبهم داع لحق یه 
و لاخاف من ربه شحرج 
آیادرمیان مردم کسی‌نیست له حق‌رسول‌الترعایت کند 
آیا کسی نیست از خدای خویش بالكبدارد 
لقد عمهواما انرل الله فیکم 
کان کناب الله فيم م 
در کتاب خدا فمراء شدند و 
چنانکه کو ئی کاام‌الدهی وصریح وروش نیست 
تخاب می‌انساه منم تصیبه 
مناع هن‌الدنیا فلیل و زارح 
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آنس که به طبع زحارف دنیا حق شمارا زیرپای گذاشت 
وشمارا فراموش درد وسعادت خویش را ازدست بداد 
| بعدا لمکنی بالحسین شهید کم ۱ 
تضاء مد ابيح السها و سرج. 
آیا پس ازآنکس که دنیه‌اش ابوالحسین‌بوه 
چراغهای آسمانی‌فروغ می‌بخشد وروشنائی میدهند 
لنا و علینا لاعلیه لاله 
تسج اسراب الدموع‌وتنشج 
برای ها وبر بخت ماتدیر ای آوو نه بر شالع او 
سیل‌اشكث ازچشمان فرومیر بزه و گره غم کلوی مارا میفشاره 
و کیف یکی فائزا عند ربه 
له في‌جنان ا اخلد ءیش محر فج 
چکو نه میشود ثریه درد بر آنکس که در جوار خدای خویش 
سسس یبرد 
و در بپشت برین عیسی کوارا دارد 
وان لا یکن حیالد نیا فانه 
لدی‌الزه حی‌فیا اجنان مزدج 
| کر چه اودرمیان مازنده نیسای ولي 
درپیشگاه الپی در بپشت بر بن‌زنده و کامران‌است 
لقد نال‌فی‌الدتیا سناء و صيتة 
و قام مقاماً لم يقمه مزلج 
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او دراین دنیا شهرت وذخصیتی عطم یاقت . 
ومقامی بدست آورد که هیچ کس‌رانسیبن گردید 
شوی ١ا‏ اصابت اسهم .در بود ه 
هوی»اهوی اومات با لدمل بحرج 
پس از او حجنایات روز کار هر جه عطیم باشد 
دیگرعظيم جلوه تخواهد کرد و اعری سایهختو آهمبود 
و کنا ر جيه لک ءابه 
با مثاله امثالها تتباج 
ما آمیدو ار بو ديم 4بی بن‌عه رین 
اپرهاي خاڑف را ازافق اسلام پدور ند 
زیر ا اين‌بحيي وهمانندان بحیی ستند فه میتوانند ابرهای 
ضالالت را برطرف سازند . 
فسا صده4‌ذو اعرش فی ابن یه 
فغاز به والزه اعای و اواج 
پروه گارمعتال پسرپیامبرخودرا ازدست مار یود 


همه راه مرك بپیش گرفتند و این‌جهان راترله گفتند 


قاصیحت لاشم ابسأو لي‌بذ کره 
ما قال‌قبلی با لیسوء مودج 
| دنون همی‌بینم که آنان پان او را برمن عموارساختزد 


آن چنان که این‌سهل انگاری را پش ازم ن«موزح»بان درده‌است ! 


اه 
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ولا هو نسانی اسای علیهم 
بای ها جهو الشجو با لشجو اهیچ 
غممآنان را او فر آموشم نساخت 
آری اومرا بہیجان‌افکند عمو فتی‌با غم روبرو باشد هیحان میگیره 
ايت اذا نام الخلی کاتما 
تبطن اجفانی‌شیاك و عوسج 
رقتی همه بخواب رفتند پیدارم 
چنانکه گوئی‌چشمان من ازخارجان کداز مالامال‌است 
ایحی العلیا لهفی لذ کر اك لهقه 
یباشر مکواها الفوادفینخج 
ای یحیی عظيم الغان » بیاد تو 
آنچنان افسوی‌میخوردم کهآ بپای عن بر قلب من‌داغ هی کذارد. 
بتفسیو ان قاتا لعذ اءبك لودی 
محاسنكث اثلائی تمخ فینضج 
فدای توشوم هر چند که مرك نگذاشت کس فدای تو شود 
امامن‌فداي فضائل تو گردم همچنان درخشش روزافزون‌داره 
لمن تستجد الارض بعد ندز ية 
فتصیح فى الوانها بترج 
ربرای چه اس زمین‌سبزوشاداب شود 


یگ 


وچگرنه‌بررنگهای بهاران‌خودجلوه گری کند 


or 
سلام وریحان وروح ورحمه‎ 
عليك وممدود من الظل سجیج‎ 
سلام وآسایش و رحمت و بر کت‎ 
پر‌توباه ؛ درسایه‌ای‌مواج‌ووسیع آرام بکیر.‎ 
و لابرح القاع‌الذی انت جاره‎ 
در آنجا که آر امگاه تست همیشه کلپاو‎ 
. کیاهپا عسوح زنند‎ 
و یا اشاالاتره تحیه‎ 
سوی‌ارح من‌ظببرمسكث بارج‎ 
ای دربغ که سللام مارا جر‎ 
بوی خوش مزارنو پاسخ نمی گوید:‎ 
الا انما ناح الحمائم بعد ها‎ 
ویت و کانب قبل ذكك‌تهزج‎ 
پس ازمرله تو کہوتراں می‌نالند ولی‎ 
تازنده بودی کبوترآن را ترنم‌های‌روح‌افز ابود.‎ 
اذم اليك آلعین ان دموعها‎ 
تداعی بنادالحزن‌حیی توهج‎ 
چشمان خود را هذمت می کنم زیرا‎ 
اشکپایش در آتش اندوه‌خشاک شده‌اند‎ 
و احمدهالو کنکشت‌من‌عرو بها‎ 
عليكك و خلت لاحح‌الحزن یلعج‎ 
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من چسمانم‌رامدحمی کویم ازاشکپاند که می‌افشانی‎ 
بر هر اد د تودردو اندو در اتسکیر ھی بخدشد.‎ 
و لیس الیک ان آسفح العین آنما‎ 
احرا لبکائین البکاء المولج‎ 
گریه آن‌نیست که اشك ازدید کان‌فروریزه‎ 
گر په‌آن است که‌اشات‌هادر قلب‌فر روند‎ 
اتمنعنی کجنی علبلث بعبر ه‎ 
و انتلاذیالالرو امس مدرج‎ 
آیاچشمان من ‌ازريزش اشاث مضایقت‌می کنند‎ 
و نو بردامن خا فرو خفته‌ای‎ 
فانی الی‌ان یدقن التلب دائد‎ 
لیتتانی الداء الدفین لاحوح‎ 
هن آرزودارم که غم هن درقلب من پنهان‌بماند.‎ 
وهمین غم پنپان روز گارمرا بسر آور‎ 
عقاء على دار ظغت لغیرها‎ 
فلیس بها للصالحین معرج‎ 


ای خاك برسر آن خانه‌یاد کهپارسایان‌در | نجاعقام‌ندارند 


وتو آن خانه را بدیگران وا گذاشته‌ای 


۷ ابا لمستبشر ون نیو مه 
اظلت علیتم غمه لا تشرج 


۵ 


ای‌مردمي که بر قتل‌یحیی شادمان شده‌اید 
بررشماغمي دەر وی شاوی نخو اعدویدسایهاف کنده‌اسب 
اکلکم امسی اطبان مهاده 
بان رسول‌الله فی‌القبر مزدج 
آیا شماخوشنودید که ورخانه‌ی‌خویش بر کپواره آسایش آرمیده‌اید 


و رسول ا کرم در آغوش خاك خفته است 
فلا تشتمو و لیخساء المرء منکم 


بسوجه کان اللون مبه‌الیر ندج 
شما نت مکنید . خموش باشید 


رو سیاه و بدبخت بمانید 


یحی بن‌عمر حسینی ر ا آین‌رومي دراین فصبده که‌صدوده‌بیت است 
عدح وم ریهمی گویدولی‌مترجم پهمین چندبیت قناعت هی کند ديرا از 


نطو پل بلاطائل همه‌جا پر هیز می‌جسته‌است 


بحی‌بن‌عمررا سوای این رومي علی‌بن محمد علوی هم مرثیه 


کردهاست 
سین ن محمد 


او ازساد ات حسینی است. 


درعیان‌مردم به لقب«حرون»مع روف بودءاست. 


۹ 

پس از قتل‌یحی بن‌عبداله در کوفه‌قیام کرد. 

هز احم بن خاقان از چا نب م ستعین باه عباسی برایدفع او یاسپاه‌خوه 
ازبغداوبه کوفه حمله آورد. 

«شکامی که مراحم به کوفه نزه‌يك شد حسین‌بن محمد ار 
کوفه خیمه بیرون زه اما ازراه‌ناشتاس نا گهان به‌سرمن‌ر آرسید. 

در اینوقت عبداله معتر پسر جعفرهته کل‌بحای آحمد مستعون بر 
هد ال ات دسشسته پوی. 

مردم باعبدائه‌بیعت کرده پودند. 

حسین بن‌محمدهم باعبداله‌معتز بيعت گر ۴ 

وبه کوفه باز گشت. 

حسین‌بن محمد چندی در کوفه بسر برد و بعد از آنجا 
کریخت زرا تصمیم داشت که از نو نیضت کند اما بزودی 
دست‌گی رشد. 

اورا به‌زندان آنداختند. 

مدتی که از ده سال افزون است وی در زندان بسر برد تا در 
دوران معتمد عباسی به سال دویست و شەت و هشت از زندان 
خک(صی یافت . 

حسین بن محمد برای باردیگر درسواد کوفه برضد دولت وقت 
خروح کردو به‌فتنهو آشوب‌پرداخت 


باردبگر گرفتارشد. آین‌سال‌سال‌دو یست‌شصت‌و نه پوی . 


oy 
موفنق والي عراق برت . دستور دأه او را در و اسط ده زندان‎ 


انداختتد . 


تاسال‌دو ستوهفتا باهفتامو یك هرز ندان پسر بر ددرهمان‌جازند کی 


را بدروں گفت ۰ 


مردم از حسین بن محمد خوشنون نبودند. 

کسی را ندیده‌ام که اقدام او را پسندیده پاشد حتی گروهی از 
مردم کوفه را شناختم که به‌حسین پن محمدرشنام عیدادندو گرداراورا 
تقمیح ءیکره‌ند. 

آزساه ات حسنی بود. 

وی جانشین‌حسین‌بن‌محمد بود. 

پس أزمرك حسین درز تدان‌بر پاخاست«ابن‌طاهوالي عر ان‌اورا 
به حکومت کوفه بر گزید 


الیته‌این انتخاب يك نير 


اث‌سیاسی بود. 

بدین ث تیب فر بب‌خو ردودنت گیرشد. 
نماینده‌ی‌ابو الساج اورا از کوفه‌به‌سرمنر آبرد. 
در آنجا به زندانش‌انداختند 


آوهم‌درزندان‌جان‌سپرد. 


5۸ 
RE‏ 
مردی ازتسل محمدین حنفیه که نامش بر تاریخ روشن‌نیست با 
محمد بن جعقر همکاری داشت, 
وقتی محمدبن‌جعفی دستگیرشد این‌مره که ازیاران او به‌شمار 
هی آمدفرار کردو بسوی‌ارمنیه گررپخت. 


در نحا غلامانش بسرویش شمشیر کشیدند و يبه فتلش 


رسانیدند. 


عهدعد | لهمعتر 


اسماعیل إن پوس 


اسماعیل سر پو سش‌ویو سف پسرای ررآهیم‌وا بر اهوم سوھ و سی + 


عیدالهین خسن لی بود. 

أن مرد بجای آنکه دو لت‌صالحی را یود بزی کند به راهرنی و 
فساد‌پر داخت. 

سرراء بر کاروان‌های حج‌می گرفت کروهیازاو باش‌واراذل‌هورش 
جح شده بو ونم 

من‌ازسر گذشت این‌مردمی گذرم‌زیرا دوست نمیدارم یك چنین 
شخحعصیت‌های قاسد ر اور اد ن کتاب باق ق کم 


غرض هن از سدوین این کتاب حج_دیث راز نان وا رادل 


نیست 4۱۶ 


عيسي بن اسماعیل 
عیسی پسراسماعیل و آسماعیل پسرجعفروجعفر پسراب رآهيمین 
علی‌بن‌غبدالله‌ین جعفر عایه السلام بود. 


۱- اینآثیر در تاربخ کامل‌وابوجعفر طبری در تار یخ‌ملورخود درضین 
حو ادث سال ۲9 چلین‌حکایتمی کنند. 

دراین سال اسماعپل بن بوسف حستی‌درمکه‌غروج کرد. 

جعفر بن‌فضل هاشمی که والیمکه بوداز که گر بخت. 

اسماعیل بن بوسف باهمکار انش خغانه‌ی او را غارت کردو تا | تجا که 
دستش میر سید از قثل‌وغارت باز ننشست. 
گروهی ازمردم بی گناه مردم‌پی گناه‌مکه راهم کشت . خانه‌ی کمه‌راهم‌اززر 
وزیوری که داشت لخت کرد . پولپاتی راکه بخاطر اصلاح چاه‌زمزم آورده 
بودند به تصرف گرفت. درخزانه‌ی کمبه هر چه‌جواهر وطلاو نقرءبود هبه را 
چاپید . حتی‌جامه از خانه‌ی کمه‌بدر آورو. اژمردم تزديكك دو بست‌درنارسکه‌ی 
طلا جبراً دریافت داشتوسرانجام مکه را مورد هجوم و غارت قراردادو 
قسبتی ازشپرمکه‌را نیز آتش‌زد. 

این فجایم را درماه دبیم‌الاول‌سال ۲۵۱ بوجودآودد و پس از 
بنجاه روژفتل‌رفارت مکه رات رك گفتو آ نوفت‌رو به‌مدینه آوود. 

علی‌بن‌سی‌والی مدینه ازترسش فراو کرد . او ازمدینه باردیگر 
به‌مکه بر گشتو آ نجار اتعت محاصر هقر ار داد . چنان بر مردم مخت گر فت که 
ترديك بوداژ گرستگی و تشنگی پمیر ند. 

پس ازیجاه‌وهمت‌روزازسکه بەجدەرفت . درآ نچا هم همین محاصر مو 


سفت گیری ر اتکر ار کر دوهمچنان به قتلوغارت‌سر گرم‌بود 


۱ 

مادرش‌قاطمه دختر سلیمان‌پن‌محمد تیمی از نسل‌طاحه‌ین عبدالله 
آیمی نا میده‌ميشد. 

ابوالساح اورا در عراق دستگیر کردوبه ثوفه‌زندانیشساخت. 

عیسی‌بن اسماعیل در کوفه . در زن‌دان اپوالساج بدرود 
زند کی گفت. 

جعفر لن محمد 

درری بهفتل‌رسید. 

ساسله‌ی‌نسیش این است 

جعفر بن محمدین‌جعفر بن حسن بن‌علی بن عمرین‌علی‌بن الحسین 
علیپاالسلام درجنگی که میان‌احمدین‌غیسی حسینی باعیداله‌بن عزیز 
نمایندء‌ی‌محمدین‌طاهردرری‌در لرفته بود اشته‌شد. 

آ بر اشيم بن محمد 

ابر اهیم‌بن‌محمدینعبدالهبن عبید الله بن حسن بن عبد الله بن‌عیاس بن 
على عليپاالساام. 

وی ازل ابوالفغ ل العباس سالم ان‌علیه‌است 

مادرش کنیزی کمنام پود 

او را طاعر بن‌عبدانهدرجنگی کهمیان‌اووسید کو کبی‌درقزوین 
بر پاشده بود به‌فنل‌رسید. 


طاعر بن‌عبدائه تیا فائل اوست 


¥ 


آجددبن محمد 


حارن بین اسد نماینده‌ی ایو الساح‌در مدینه این احمد را بهزندان 


انداخت 


وی آحمدبن محمدین بحی‌بن عبداه‌ین سس ‌بن 


سنن علی 


علیپاالسالماست ەدر هدند« خا ندی‌مرو آن»»حیوس بو دودر حبس بدروه 


حیات گفت! 


عهد مهتدی 


علي ہن ز ید 


آز [نانکه در عهد مهندی بر تند دولت وقت قیام ودند 
شمر وه‌هم‌شوی, 
وی علی‌بن زیدبن حسین بن زیدبن علی‌بن‌السین بن على 


علیپم لسام بوه 


۶ ودی درمروح مذهب جلددوم. صفعا ۰ ميتو یسک 

ما در کتاپ « اغبارالزمان > اخبار آن دسته از آل ابی‌طالب را 
که ظپور کرده‌انه باد کرده‌ايم 

۲ نانکه‌درحیس‌داردنیارا بدر ود گفته‌اند. 

آتانکه مسموم‌شده[ ند. 

و آنانکه به نحوی‌دیگر بقتلر سیدها ند. 

ین دستهاژ || ند. 


۳ 


مادرش‌فاطمه تأمیاشت. 
فاطمه دشر فاسم بن محمد بن عبداأله بن محمد ین عقيل بن 
ابیطالب بود. 


اد 
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علی‌بزیددر کوفه‌قيام لرد. 

گروهی ازعوامالناس‌واعراب‌باوی بيعت لردند. 

اما زیدیه و مردم متشخجص و اعل فضل و فضیلت نسبت باو 
ارادثی نداشتند 


من ۳ پیروان‌او کسی‌رادیدم که‌مذهی‌چندان‌درستی نداشت ۳ 


ک۱ ۔عیدالله بن محمد بن اببطالب معروف بها بوهاشم که بادست‌عبدا لك 

مروانمسموم‌شد. 

- ند بن احمدین عپسی بن ز يدبن على بنالحسین غلیهاالسلام که 
سعید حاجب و پرا از مد ینه بر بره بردو موس ساشت. وی در حبس جان‌سیرد 
بسرش‌علی دا او بود پس از مر كدر آ زاوش کرد ند 

۳ جعفر بن اسم اعیل ین موسی بن جعقر که بدست‌این اغلب در مغرب 
زمین گشته شد 

€ خسن بن یوسف‌سستی که عاس اور آدر مکه به‌قتل‌رسانید 

و علی بن م و سی بناسماعیل‌حسینی کهدر حبس‌ممتز ازد نیارفت. 

موسی بنعبدالله حسنیزاهدسروف که درعبادت نظیر نداشت با 


دست سعد به اتل ر سید 


۵ 
مپتدی‌عباسی یکی ازسرداران‌خودر! که«شاءبن هکیال» ناهید. 
میشدبا لشکر عظیمی به‌چناث اوفی‌ستاه 
این‌واقعه پیش ازخروحهناجم» دریصر هر ح‌داده‌بود. 
وه 
علی‌بن‌سلیمان دوفی ازقول‌پدرش‌روایت‌می کرد 
پدرش‌چنین‌می گفت: 
مانزديك به‌وویست‌تن‌سوارمسلح‌بودیم که‌ارتش‌علی‌بن راتشکیل 
میدادیم. 
علی‌بی‌زیدبامابود. 
در گوشه‌اي ازسواد کوفه اردوزد» بودیم. 
خبر رسید که شاه ہن مکیال با قواي دولتی به جنك ما 
می آیند ۰ 
علی‌بن‌زید مار ادرپیرآمون خودجمع کروو آنوقت گفت : 
س این قوم که دارند بسوی ما مي‌آیند جز شخص من هدف 
دیگری‌ندارند 
من بیمت خود را از گردنتان برداشتم‌شما آزادید میتوانید بهر 
سوی که‌خواستیدرروید. 


ماجواب‌داديم: 


5 هر کز بخدا چنین کاررا تخواهيم کرد. 


۹ 

ترا تنپانحواهم گذاشت. 

در خدمتش‌ما ندیم- 

شاه‌بن مکیال با نیروی‌عظیم خودازراه‌رسید. 

لشکرش‌مجپز ومسلح‌ومنتظم‌بود. 

نبروباچنین لشکر از حدودطاقت مابیر ون‌بود. 

ترس‌شدیدی‌بدلپای ما دوید. 

علی‌بن زید این جزع و اصطراب را در چپره‌های ما 
احساس کرد. 

فرمود: 

با پستیدبنگر يدمن چهمی كنم 

ایستادیمو چشم باود و ختیم. 

او یکباره دست به‌قائمه شمشیربرد وتیغ صیقل خورده‌ی خود 
را ازغلاف‌بدر کشیدو بعدبه‌مر لب‌خودمممیرزد. 

تكوننها خودرا بر سفوف دشمن کوبید . 

صف‌ها را یکی پس‌ازدیگری می‌شکافی عمحنان پیش رفت تااز 


آخرین‌سفسر ب رآورد 
درپشت لشکر گاه شاءپن مکیال تپه‌ی بلندی قر ارواشت. 


ما علی‌بن رید راب پشت آن‌نل بلندميديديم. 
این بار ازپشت سر پدشمن حمله ورد صفوف‌آنان را صف پشت 


صت می‌شکافت ۰ هردم باو کوچه عیدآدند ۳ او اس میراند ۳ به 


ود 
ما رسید . 
وقتی به‌اردوی‌مابر کشت گفت: 
بت شما ازچه چیزجزع وهراس میکنید ! تماشا کرده‌اید که من 
چه کردهام . 
EEE‏ 
باردوم بردشمن حمله‌ورشد. 
بارهم سرازصقوف موخرسپاء بدر آوردومانندبارنعست ازهمان 
راه که رفته‌بو‌یسوی ما باز گشت . 
ورحمله‌ی سوم ماهم دلیرشده بودیم* 
این‌بارسپاه دویست نفری ما خود را بر آن لشکر عظیم زد. 
آن چنان جلادت بکاربرد» بودیم که شاء بن‌ه کیال بازشت‌ترین 
وضمی‌شکست خورو۰ 
اوشکست‌خورده بسوی‌مهتدی‌باز گشت. 
سلیمان کوفی گفت : 
- آین‌بوه داستان علی‌بن‌زید حسینی. 
2 
علی‌بن‌زید مرد سلحشور و صف شکنی‌بود 
مردم کوفه هم اورا میشناختددو لی‌در نهضت یحیی‌بن‌عم و نچنان 
ازوسی محمدیر عبداث آل‌طاهرشکنجه وعذاب‌چشیدند ده دیگرجرأت 


ذمی کروند برضد دولت آل عباس قیام گنند ۲ 


4۸ 

محمد ہن قاسم 

ناجم در بصرء طلوع کرد ۱ 

علی‌بن‌زید و گروهی از آل ابی‌طالب پدوپیوستند . 

محمد پن قاسم بن‌جمزةبن‌حسن‌بن عبدأنه بن‌عباس بن‌علی‌علوها- 
السلام نیزاژین کروه بشمار میرفت۰ 

مادر این‌محمدلیا بهدخترمحمدین] بر اھیم بن حسن بن عبید اه بود 

«محمدبن‌قاسم هم ازپدر وهم ازهادر نسب بحفضرت ابوالفقعل- 
العباس علیه لسلام هیرسانید» 

طاهر بن احمد 

طاهرین آخمدین احمدین فاسم‌پن‌حسن‌ین زیدین حسن‌پن على 
علیه‌السلام » ازبنی‌الحسن . 

اوعم با علی‌بن‌زید دراردوی ناجم بسرمیبره . 

هنخامی که ناجم ازتشکیلات علی‌بن‌زید وتصمیم اوپيك نیضت 
جدیداطلاع یافت دستورداه علی‌بن زید وطاهربناحمد ومحمدین‌قاسم 
هرسه را گردن‌بزنند. 

این‌طاهربن احمدسرهنگان وامرای سپاء ناجم را بسوی‌هلی‌بن 
زید دعوت میسکرد واین‌فعالیت با اطلاع علی‌بن زیدصورت میگرفت . 

بهمین‌جپت با دست ناجم بقتل رسیدند, 

این و اقعه درخللافت معتمدعلی اله عباسی‌صورت کرفت ولی‌ظپور 


او درعهدخلافت مپتدی باه بود. 


4 

وماهم ظپور اورا ازخوادٹ عهد مپتدی یاد کرده‌ايم 

حمین بن مخمد 

حسین‌بن محمدین حمزقین قاسمپن‌حسن‌بن زیدین حسن‌علیف 
السلام . 

از نهضت کنند گان عهدمعتمدعباسی است. 

موسی‌پن بغا درهمدان‌اقامت واشت . 

سید کو کبی درقزوین فیام کرده بود . 

این حسین بن محمدئیز آزهمراهان کو کبی‌بود. 

ميان کو کبی وه کیغلخ ترك» جنك برپا شد حسین بن محمد در 
این‌جنك با دست سپاه کیفلغ بقتل رسید . 

یی ان‌علیی 

بحبی‌بنعلی بن عبدالرجمن بن قاسم بن‌حسن بن زیدین‌حسن 
عليهالسلام . 

مادرش دخترهیداله‌بن‌ابر اهیم آزنسل‌عبدائه‌بن‌جعفر بود. 

وی‌درری یااسحاب‌عبداه بن‌عبدالعز یز که والی‌ری بودجنگید 
وازآنان چندنفررا بقنل رسانید- 

خود نیزدرأین جریان کشته شد . 

مدمد لو سن 

محمدبن‌حسن بن آبر آهیم بنحسن بن زید ین حسن‌عليه الس لام 

حارث بث‌اسد ویر ا اسیر کرد وبمدیته برد . 


محمد ین حسن در ار اضی‌صقر أً ازجپان رحات کرد . 


Ye 

حارث‌ین‌اس د که اسیر کننده‌اش بود پاحایشر' رید وحلقە‌ھائى 
را که ازيك فلزبپادار بپاهایش بود در آوره و پاهای پریده‌لش را بهب 
پیابان انداخت . 

جعفر بن اسحاق 

جعفر بن اسحاق‌بن موسی‌جعمر علیهالسلام در بصره بدست سعید 
حاجب بقتلر سید * 

مو سی بن‌عبد الله 

موسی بن عبداله بن موسی بن عبدائه بن‌حسن‌بن‌حسن بن علی 
علیهاالسلام. 

عردی صالح ودانشمند پودء 

ازعلمای حدیت بشمارقیرفت . 

عمر بن‌شبیه و محمدین‌حسن‌بن مسعود رزقی ویحیی‌بن حسن‌بن 
جعفرعلوی و گروهی‌دیگراز اصحاب حدیپ سلسله‌ی روایات خود را 
باو میر‌سانشد. 

موسی بنعبداه حسنی‌مرجم روایات این احادیث است . 

سعیدحاجب اورا با پسرش آدریس بن‌عوسیوپسربرآدرش محمد 
ابن یحبی‌بن عبدائّین موسی وابوطاهر احمدبن زیدبن‌حسین بن‌عیسی 
ابن زیدبن‌سلی‌بن الد سین علیپاالسلام بسوی عراق ميبرد . 

قبیاه‌ی بنی‌قر ارهء‌درطی ر اه جاوی سعیدرا گرفتند ویر اسرای 
آلابی‌طالب راازجف‌کش‌در آوردند. 


آنان وا پا خود بعشیر هی خویش پردند تا آزادشان از ند ۰ 


۷۱ 

موسی‌بن عبداثهاین آز ادیر انپذیر فت‌ودو باره بسوی‌سعید باز کشت 
تا پا هم بعراق پرو ند. 

سعید با موسي‌بن عبدأثه بسوی عراق عزیمت کرد » وقتی‌بمنزل 
زیاله رسید در شریت موسی زهر ریخت و آن صایع مسموم را بدو 
نوشانید ۲ 

موسی‌پن‌عبداله درمنرل‌زیاله ازدذیارفت . 

سعید حاچب سرازبدن مسموم آوبرداشت وبر ای مپتدی باه به 
عراق برد. 

اپن‌حادته درماه محرم سال دویست وپنجاه وشش بوقوع پیوست: 

عیسی بن اسماعیل 

عیسی‌بن‌اسماعیل بن جعنرین ای رآهیم‌پن محمدن‌عبد اله بن چعفر 
طیار علیه‌السلام درموضعی بنام «حار» بدست عبدالرحمن که نماینده 
ابوالساج بود اسیرشد . 

عبدالرحمن اورا بکوفه آوره . 

وی در کوفه وفات یافت . 

محمد بن عبدالله 

محمدبن عبدانّه پن اسماعیل‌بن ابر اهیم بن‌محمدین عبدانهین ابیت 
الک ام بن محمد بن‌علی بن‌عبداله‌بنجعفر علیها .لام درو اقعه‌ای خونیشی 
بدست عبداله‌بن‌عزیزمیان ری وفروین بمتل‌رسید . 


على بن موسي 
علی‌بن موسی‌بن عو سی بن محمد بن قا سم بن حسن‌زید بن حسن علیه 


۷۷ 

السلام بفرمان عیسی‌بن محمدمخزومی درهصکه زندانی‌شد و در همان 
زندان جان سپرد. 

محمدبن‌حسین بن عبدال رحمن بن‌قاسم پن حسن‌زیدین حسن بن 
على علیه السلام . 

درری بدست عبداله‌بن‌عزیز که فرماندار ری ونماینده‌ی طاهر 
بون اسیرشد. 

عبداله ین‌عزی زاو را به سرمن‌رآفرستاد . 

علی‌بن مو سی 

عبدأه‌بن‌عز یز فرماندارری با محمد بن حسین <سنی‌علی‌بن‌موسی 
ابن اسماعیل‌بن موسی‌بن‌جعفر علیپالسلام را نیز اسیروار به سرمن‌رآ 
اعرام واشت . 

ایندوعلوی یکی‌حستی‌ویکی‌حسینی‌درزندان سرمنر آ جپان‌را 
بدرود گفتند. 

ابر ایم بن‌موسي 

ابراعيم‌ین موسی‌بن عبدائّ‌بن موسی بنعبدالهبن‌حسن بن‌حسن 
بن‌علی علیپاالسللم درمدیده با دست محمدین احمدین عیسی‌بن منصور 
که فرماندار شپربوو وازجانب مهتدی باه برمدینه حکومت میکره 
بزندان رفت و درهمان زندان زندان زند کی را نیزتراد گفت . 


جسداو را دربقیم بخاك سپردند۰ 


۷۳ 

عبد اه ن محمد 

عبداله‌بن محمدینیوسفین ابر آهیم‌بن موسی بن عبدالاین حسن 
ابنالحسین‌عليه‌السلام. 

مادرش فاطمه دختر اسماعیل‌بن آبراعیم پن‌موسی وازطایقه بنی 
الحسن‌بود. 

ابوالساح اورا درسدینه‌بزندان انداعت . 

وی درزندان مدینه تا عپدحکومت‌مجمد ین احمدبن منصو و ماند 

ودرعپد حکوعت او درهمان زئدان جان سیرو . 

محمد بنآحمدوالی‌مدینه چنازه‌اش‌را پاحمدین حسین بن‌محمدین 
عبدالله‌بن داودین حشن سپره . 


اوجنازه‌ی عبدالله را دربقیع دفن کرد . 


عهد معتمد علی الله 


احمد بن محمد 


در ین معیمد : 


احمدین‌محمدبن عبدائ ینابر اهیم‌ین حسن‌ین اسماعیل بن ابر اهوم 
ابن حسن‌بن‌حسن علیه‌السلام قیام کرد. 

مادرش زني ازطایفه‌ی انساربود . 

از نسل‌عنمان بن‌حتیف ٩۱۸‏ بود . 

احمدین‌طولول درموضمی موسوم به «باب‌اسوان» ویر بقتل 


رسانید . 


۱- عثمان‌بن حنیف‌انصاری از بزر گان‌طایفه‌ی | نصارو از اعیان اصعاب 


رسول‌الله است که در صف مقدم اصحاپ امیر المومنین علی‌علیه السلام یز 
قر اردارد . 


این‌عشمان از جانب‌امیر المومنین و الی‌بصره بودو جنك‌حمل‌درهکومت 
او اتفاق افتاد ٠‏ 
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وسرش را برای معتمدفرستاد «۱» 

احمد‌بن محمد 

و أحمدبنءحمدین‌جعفر بن حسن بن‌علی بن‌عمر بن‌علی بن الحسین 
علیپالسلام بوسیله‌ی محمدبن بیکل‌بنیشابور تبعید شد 

محمدین میکال اورا با پدرش محمدبن‌جعفر با هم تبعید گرد . 

پدرش پیش ازاووفات یافت . 

ما ازوفات محمدین‌جعفر راد کرده‌يم . 

این احمدین محمد پس‌ازوفات پدر درعرد خلافت هعتمد پدرود 
زند گانی گەت . 

عبدالله بن‌علی 

عبدالّهین‌علی بن‌عسی بن بحیی بن‌زیدین على بن‌حسین علیهالسللام 

مريك حادثه‌ی چنگی که احمد موفق و«حمارویه» این احمدین 


طولو ن‌وقوع یافت به قتل‌رسید . 


۱- درسیره احمدین طولون چنین نوشته شده : 
«وقتی‌سال‌دو بست و پنجاه ونج هجرت بدید آمدمردی علوی که خود 
را «بغاء کبیر» میباشد و نامش‌احمدین عبد الله بن ابر اهیم بود بوضد دولت 


وقت قیام گرد » احمدین‌طولون یکی ازسرداران شود بنام سهیم بن‌حسین‌را 
بسر گو پی اوفرستاد * درجنگ ی که مبانشان برپا شد ان مردعلوی قتلر سید 


سهیم سرش ر/ جدا کرد و اصحایش را پا کنده ساخت ۰ 


۷۹ 

علی بن ابر اهیم 

على بنا بر ایم بنحسن‌بن‌علی بن عبيد اله بن‌حسین على بن الحسین 
عليه السللام. 

درسرهن‌رآ بردرخانه‌ی جعفر ین معتمد کشته شد. 

قاتل‌او شناخته نشده است . 

محمد ہن احمد 

محمد پن‌احمدبن محمدین حسنبنعلی‌بن عمربن‌علی بن الحسین 
ابن‌عمر؛ ن‌علی علیه‌السلام که مادرش ام نوفل:خترجعفرین حسین‌ین 
حسن‌بن علی‌بن‌عمر بن‌علی‌بنالحسین علیپالسلام بود بدست‌عبدالعزیز 
أبن ابیدلف اسیرشد . 

عبدالعز یز اورا دردهکده‌ای ميان فم وساوه گردن‌زد. 

آرامگاهش آنجاست . 

حمزةبنحمن 

حمرتین جسن‌بن محمدینجعفربن قاسم‌پن اسحاق‌بن‌عبداله بن 
جعفرطیارعلیه السلام . 

بدست صللاب ترك کشته شد. 

صلاب ترك او را در جنکی که با هوذان دیلمی داشت اسیر 


حمزء‌بن حسن از هوذان طرفداری می کرد و در سپاه او 


۷۷ 

بسرهیبرد. 

صلاب ترك ابتدا گرد ن حمزء بن حسن‌راباشمشیر زدوسپسمثله‌اش 
کردیعنی گوش‌وبینی‌ودستوپایش‌رابرید. 

حمزه‌بن علی‌بن محمدبن قاسوین حسن‌بن زیدین حسن بن على 
علیپاالسلم. درچنگی که میان صفار با حسن داعی طبرستان‌بر‌باشده 
بود بەقنلرسيد. 

محمدو ابر اهیم 

محم دوا بر آهیم‌قرزندان‌حسن بن‌علی بن‌عبد اله بن حسین بن علی بن 
الحسینعلیپا السلام بودند 

این دوبرادرباحسن‌بن محمدین‌زیدین عیسی بن‌زیدین الحسین 
در همین واقعه که میان داعي طبرستان با صفار اتقاق افتاد به فقتل 
رسیدند . 

اسماعیل بن‌عبد الله 

واز کشته شد کان این جنك یکی‌هم اسماعیل‌بنعبداله حسین 
ابن‌عبد انه بن آسماعیل بن‌عبداله عفر طبار است. 

اوعم دررکاب داعی کبیر می‌جنگید و با دست همراهان م غار 
کشته‌شد. 
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محمد ب نآ لحسین 

عحمدین حسین بنمحمدین عبدالرحمن‌بن قأسم‌بن‌زیدبن حسن 
علیه‌السلام. 

مادرش دخت ر عبدالوین حسین از نسلعبدائه‌بن‌جعفی بود. 

اودرزندان سرمن ر آازجهان‌ر خت‌بر بست. 
موسی بن‌موسي 

و همجنان ازعلوبین که به عپدعبداله معتز درانتلاب‌های مصر 
شر کت داشتند و بوسیله‌ی سپاء بنی عباس اسیر شدند و په سرمن رآ 
اعزام‌شدند یکی عوسی‌بن موسی‌بن‌محمدین‌سلیمان‌بن دآودین‌حسن‌بن 
الحس بن علی‌علیها السلام است. 

او ورخلافت عبدائین متو کل که لقبش ممتر باه بوداسیرشده 
بودودرسرمنر آزندانی‌بود. 

اززمان»عتر تازمان معتمددرزندان بسر بردوورهمان‌زندان‌بدروه 
حیان کشت 

محمد یں آحمد 

سعیدحاجچب: 

محمدبن احمدین عیسی‌بنز ید بن‌علی بن الحسین علیها السلام را با 


پسرانش: 


۷۹ 

احمد ین محمد 

وعلی‌بن‌محمدر ازندانی ساخت . 

محمدین احمدین عیسی و پسرش احمد بن‌محمد هردودرزندان از 
دنیا رفتند. 

اماپسرس‌علی‌بنمحمد آزادشدواوا کنون که سال‌سیه‌دوسیزدهم 
هجری‌است زنده‌استه 

ابوالفرج اصفهانی نویسنده‌این کتاب»می گوید : 

| کنون که‌به تسنیف این کتاب را اشتغال‌دارم‌علی‌بن‌محمدحسینی 
زنده‌است‌ومن ازاواحادیث روایت می کنم. 

وی ازمحمدین عنصو رمراه‌ی رواأیت‌می کندوسندمحمدپن‌منصور 
نوشته‌عائی از احمدبن عیسی‌بن زیدبن علی‌بن‌الحسین‌علیپاالسلام در 
احکام شر عاست" 

این احمدبن ابر اهیم بن‌علی‌جد علی بن علی‌پن‌محمداست. 

حسین بن !ار اهیم 

جسین بن | پر اعیم ڊن‌علی پن‌عبد ال ر حمن بن قاسم بن حسن بن‌زیدین 
حسن ب‌علی‌علیپا السلام! ست 

یعقوب‌بنلیث‌صفاری‌ونتی کهیر نینابورغلبه کرد او را به‌زندان 
انداخت. 


همچنان‌آور ابسته به‌زنجیرهمراه خود به‌طبرستان مییرد که در 


طیر اه‌دیده از جهان‌ف رو بست. 

محمد بن عبدالله 

محمدین عبد اله‌بن زیدین عبیدائه‌بن زیدین عبداله‌بن حسن‌ین 
زیدین‌حسن. علیهالسلام. 

وی در زندان یعقوب صفاری در نیشاب ور بدرود زند کی 
گفت . 

پعقوب‌بنلیث‌صفاری اورا درطبرستان‌اسیر کرده بودو باخو‌به 
نیشابور آورده‌بود. 

عم رش در محیس یعقوپ بسر رسید. 

علی‌وعبد الله 

این دومردفرزند آن‌موسی؛نعبد این موسی‌بن‌جعفرعلیپا السلام 
بودند . 

به‌رافم‌بر لیف کزارش شده‌پوه که گروهی از آلاپی‌طالب میم 
گرفته‌اند که‌ب رضدوولتعباسی‌قيام کنند. 

رافع‌چپارتن ازمتهمین ر ادست گیر ساخت . 

از این چپارتن موتن علی و عبدائه فرزندان موسی‌ین عبدالة 
بوده‌اند. 

على بن جعفر 


نفرسوم‌علی‌بن‌جعفربن هارون اسحاق‌بن حسن‌بن زیدین الحسن 


A 
عليه السام بود‎ 
محمد بی عبد الله‎ 
ونفرچپارم:‎ 
ان - حف ی مود ی عیدأللهین جعفی بن ابر آهيم‌بن‎ ۰ 
محمد ین غد الله ہن جعفن ہن محمد ان ۴ ہن جعفر بن ابر یمن‎ 


محمد بر علی بن عبدالله‌پن جعفر طیار علیه السللام بود. 


ل 


عهد معتضد 


آنانکه‌در عپدمعتضدبقتل رسیده‌آند. 

محمد بنز بد 

محمدین زیدین محمدین اسماعیل بن حسن بن زیدب الحسن 
علیهالسلام. 

آومعر وف به‌داعی است. 

اور ااصاحب‌طیر ستان» نیز میناهند. 

اسماعیل بن احمدی خر اسان غلبه کردو یکی‌ازسرداران‌خود را 
"که محمدین‌هارون نامیدء ميشد به‌طبرستان فرستاه تا با محمدین زید 
که برادرداعی طبرستان‌بوه بحنگد واورا ازپای در آوره . 

محمدین هارون با سپاه خود از خراسان به سوي طبرستان 
عریمت کرد . 
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محمد بن‌زیدبا لشکرخود بدفاع پرخاست بردروازه‌ی گر گان 
ميان ایندونیرو جنك در گرفت . 

محمدبن‌زید در این جنك بخاك وخون غاطید. 

هنور رهقی بسن واشت که اورا ازمبدان جنكت‌بگر کان بردندو 
در آنجا رخت ازاینچپان بر بست . 

پسرش زیدبن ححمد بدست پیروی محمد بن هارون‌اسیرشد . 

محمدبن‌هارون شخصابر جتازه‌ی محمدبن‌زید نماز خواند وخوه 
دفنش کرد \@ 

اینو اقعه درماه رمضان سال دوپست وهشتاد ونه اتفای افتاده(۲) 


پسرش زید پس‌ازاین‌ماجرا به خراسان رخت کشیدوهم | کنون 


درآ نجاقاستدارد«۳» 
-٩‏ مروحالذوهب . جلدع ص۲2 وقتی»حمد بن‌هارون محمد ینزید 
به‌قتل ر سانید . 

معتشد عباسی سخت بر آشفت و از ایننو اقعه اظهار تاسف واندوه کرد. 

۲- آین‌اثبردرچلد۷/ ص۱۸۰ میلو پسیدمجمد ینز پدمردی فاضل و ادیب 
وشاعروعارف وخوش برخورد بود . | بوعمر استرابادی می گو بد مید ین 
زی د گفتم که بنی‌عباس هر کدام برای خودلقبی انتخا ب کرده‌اند . آیا بهمان 
قب صدایشان کنیم پا اسمثان را بر بان بیاوریم . درجوایم گفت بآن ثامپا 
که خودشان دوست مبدار ند آ نان را بنامید. 

۳ زیدین محمد بروابت طبری باسماعیل بن‌احید درغراسان سپرده 
شد و اسماعیلرا باحترام دربعارا سکونت داد . 


Af 


درصمن فتنه‌های اسماءیل پن بو سف بر آدرش حسن به‌قتلر سید. 
ماو رحسن ام سل هدخترمحمدپن عبد اه سنئی‌بود. 
حسن در آن‌هنگام که‌برادرش آسماعیل بامردمهکه می‌جنکید 


حدف تیری‌قرار گرفت و بحاله وخون عاطید. 


جعفر بن عیسی 


در همین واقعه جعفر بن عیسی که از تسل عبدال‌بن جعفربن 


اپیطالب است‌نیز کشته شدمادر این‌جعفر کنیزی گمنام‌بوو . 


احمد بنعبدا لاه 


عبدالرحمن که نماینده ایوالساح در مکه پود ابن‌احمدبین 


عسدا شهحسنیرابهقتل رسانید. 
-١‏ حسن‌ین_ یوسف‌حستی و جعفر بن عیسی جعفریو احمد ین عیدالله 
حسنی اژشخصیت‌های علوی بوده‌اند که درعپد عبدالله‌معتز به‌قتل رسیده|ند 


و لی‌در نتیجه‌ی ,ك اشتباه‌فني نام شان‌در ا ,تاذ کر شده‌است. 


محمد بن عبدا لله 

«حمدین عبدالله بن محمد بن قاسم بن حمر ة بن حسن بن عبیداألّه بن 
عباس بن علی‌علیهالسلام . 

در خلافب معتضدیوسیله‌ی عمال‌علی‌بن محمد والی‌بصره دستگر 
ومحیوس شد 

وی درزندان بصره زند گی را بدو گفت. 

این محمدبن‌عبدالله نیز ازنسل اپوالفشلالعبایین‌علی‌علیهان 
السلام است . 


آنانکه درایندوره بقتل رسیدهءاند . 


محمد بن علی 

محمدین على بن اب رآهیم بن جسن بن‌جعفر بن عبد الله بن الحسین‌بن 
على بن الحسین علي ماالسلام . 

علبی بن محمد 

وعلی‌بنمحمدین علی‌بن عبدالله‌ین‌جمفر بن عبدالله‌پن محمدین 
علی‌علیه ا(سلام ۲ 

ایندوشخصیت علوی با قرمطی که به«ساحب خال» ممروف بوه 
بقتل رسیده‌اند . 

بی آنکه درصف هراخواهان با پیروان‌قر امطه قر ارداشته‌باشند. 

اپندومرد علوی را بتیمت زده بودند که با قرامطه همکاری 
دارنده 
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وبمبنای همین تهمت دست و پایشان را بریدند و گردنشان را 
با شمذي‌زدند. 

زیدبن الحمین 

زندبن حسین بن حسین بن زید بن على بن الحمین علیپم 
الساامء 

چنانکه هی گویند: 

فرامطه او را درراه که بقتل‌رسانیده‌انن ۰ 

ee 

ابوالفرح اصفهانی «نویسنده‌ی کتاب» حمیگوید که حکیم ہن 
یحیی‌حدیثم کرده است . 

جسین بن خسین بن زید 9 یعنی پدر زید بن حسین » شيخ 
طایفه‌ی بنی‌هاشم بود . از | کتاف جهان بسوی وی اموال و هدانیا 
می‌ر سید ۶ 


رو زی ور محفل رو پاجدتوا بو الحسن‌محمدین احمداصفهانی ذشسته 
بودیم . کروعی از آل ابوطالب هم همنشین ما بودند. 

حسین‌ین جسین‌ین زیدین علی و محمدین على بن حمزه علوی 
عیاسی و ابوعاشم داودین قاسم جعفری هم حضور داشتند . 


جدتو ابوالحسن محمد اصفهانی بحسین پن‌حسین گفت : 
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ب یااباعبدالله تومتشخص تر بن فرزندان رسولاللة هستی وابو- 
هاشم متشخص ترین فرزندان جمفر .. وشما دو شیخ محترم از آل 
رسول‌الله هستید . 

و بعد درحقشان دعا کرن* 

محمدبن‌علی بن‌حمزه به سجن در آمد و با لحن غرش‌آلودی 
كفت : 

ے یا ابالحسن » این تشخص بچه کارشان میخوره اکر اين دو 
تن‌شیخ هاشمی تشخص خود را دراینر وز کاربمردم زمانه عرضه کنند 
دربرابرش يك پرسبزی هم دریافت نخواهند داشت . 

این‌چه کالائیست که در بازارعصر بيك شاخه‌ی سبزی‌هم فروخته 
تخو آهدشد , 

حسین بن‌حسین ازاینسخن‌خشم گرفت و گەت : 

بت په من‌چنین‌می گوئی» پبخدا دوست تمیدارم نسب من بقاصله‌ی 
یك پدر از رسولا کرم دورباشد و درعوض ملك ومال دنیا را سراسر 
بمن عطا کنند . 

حکیم بن‌پحیی گفت: 

- این حسین بن‌حسین پسری داشت که زید نامیده میشدوزید 


درراء مکه به قتل‌رسید . 


زیدین حسین ازجونمردان بنی‌هاشم بوده 


۸۹ 

چه ازلحاظ شحاوت » چه ازلحان ظراقت ولطف » چه از لحاظ 
زییائی چپر ه وجمال‌صورت 

وی با فرزندان جعقرمتو کل عشرت و آمیرش واشت . 

گاهی که بدیدار آنان میرفت‌درفصرشان تحملات زند گی‌بسیار 
میدید . فرش‌های زیبا » ظرفهای گرانییا» تخت‌ها ومسندها و 


تشریتات دییگر. 


بپدرش میگفت: 

س وقتی بنی‌اعمام من آزبنی‌عباس‌به بازدیدم می‌آیند بایدباهمین 
تشریفات از آنان پذیرائی کنم * 

پدرش هم بپوای دل اوهرچه داشت خرح هیکرد تا شخصیت‌او 
درچشم آل متو کل یف نشووه 

گاهی که تهی دست بود و ازعیده‌ی دلعواه پسرش برنمی آمد 
زید خشم میگرفت وبا خشم حضور پدررا ترك مینگفت و قسم یدورد 
که بر ضد خلیفه نهپضت خوامد کرد ویدینوسیله ثروت مطلوب خود 
را برست خواهد آوره . 

حسین بن‌حسین که پسرش را درحین‌آندیشه‌ی خطر ناك می‌دید 
بسوی اومیدوید و گریه مییکره وقسمش میدان ۰ 

حسین‌بن حسین آزترساینکه پسرش‌راه خلاف بپیش گیردنزه 


مادر اومیرفت ۰ 


مادرش کنیزب وه . 

بمادرش هی گفت پسرتوزید ازمن چنین و چنان خواسته و من 
نتوانسته‌ام خواسته‌هایش را تأمین کنم . اوقسم خورده که | گرپولش 
ندهم برضد دولی خروح کند . تواز زر وزپورمي‌چه داری دراختیاراو 
بگذار تا مهمانی‌خوه را بر گذار کند . 

ههسرحسین بن‌حسن میگفت : 

ب اینطور نیست . اوترا میترساند » او چنین تصميم‌ندارد . فقط 
تهدیدت ميکند. 

میگوئی‌نه» یکباراعتنایش نکن . آزادش بگذار ببین چه از 
دستش برمی آید. 

حسین‌بن‌جسین درجواب زنش گفت : 

- تواشتباه میکنی » خلاف کمان تومن میدانم پسرم ازعهده‌ی 
آنچه میگوید برخواهد آمد . 

شنشنه اعرفها من احزم 

این خصلتی است که میر اث خون اوست . 


بدین‌ت تیب هرچه زید میخواست باو میدادند . 
محمد إن حمز ه 
محمدین حمزة بن عبیدالله بن‌عباس بن حسن بن عبد اله بن عباس 


ابن‌علی»لیپما السالام 


۹۱ 
«ازنسل ابوالفضلالعباس علیه‌السلام» 
محمدین طغفج اورا دربانغی که از آن خودش بوه بقتل‌رسانید. 
o9‏ 
احمدین‌محمدمسیب می گوید : 
ب محمدین‌جمرء ازاعیان رجال آلهاشم بود . 
درزمان اومحمد طفج حکومت می کرداما اوهر کز اینمرهرا 
«امیر»نمینامید وهمبشه از وی بد میگفت ومردم را بررد أو تحرياك 
می کرد . 
«اين طغفح» غلامی ازبره گان فرومایه را که بعردی دوره کرد 
تعلق‌داشت تطمیع کر دواورا درخانه‌ی خوونگاهداشت و بعدبه صاحبش 
که مردی پریشان روز کارریست بوه گفت : 
- علام توورخانه‌ی محمدین‌حمره زند گی‌میکندوازفیدبرد گی 
تو خووراآزاد میداند. 
آندوره گرد رجاله باغواي محمدین طفج گروهی از اوباش و 
اراذل را که با خودش همکاربوده‌اند بسوی خوو‌خواند و باهم در باغ 
وسیم‌محمدین طعج کمین گرفتند واورا که برای گردش بباغ آمده‌بود 
نا گهان هدف حمله قرارد‌ادند. 
این اراذل مرمد بن حمزء راباکارد قطعه قطعد کردند . 


تمام روز را محمد در گوشه‌ ی آن باغ به خا و خون‌خفته بود. 


۹4 
دوره گردان‌پست فطرف‌هم ازترس‌ایننکه محمدین جمره بهبودی 
یابه و دمار از روز کارشان بر آوره تمام آن روز برپیکربی جانش 
شمشیر زوند. 
هی آهدند و میر‌فدند £ صر بی برويی فروه میا وردند ۰ 


بدین تریب محمد بن حمرء علوی ازجپان ر خت بر بست* 


عهد مقتدر 


آنانکه دراین دوره بقتل رسیده‌اند ۰ 


عباس بن اسحاق 

عباس بن اسحاق بن ابر اهیم‌بن‌موسی بن‌جعفرعلیپاالسلام . 

همان کس است که اورا «مپلوس» هم میناهید‌ند. 

وی راارمنی‌ها درشپری ازشپرهای ارمنستان که «دبیل»نامیده 
عیشد بقل رسانیدند حسین‌پن محمدقطر یلی‌بر ای من‌این‌سر گذشت را 
روایت کرد. (۱) 

محسن ان جهشر 

محسن‌بنجعفر بن‌علی بن محمدین‌علی‌بن موسی‌الرضا صلوات الله 


علیهم بدست اعراپ بدوی دربیان بعتل‌رسی. 


-٩‏ ارمنستان بنام‌ارمینه درحکومت معاو ية بن ابی‌سفیان و غلافت‌عتمان 
این‌عفان با ست حبیب بن مسیلمه فپری گشوده شد" 
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سرش را پبغداد آورده بودند. 

قاتلش که یك عرب بیابانی بودادعا میسکره که چون محسن‌بن 
جعفردعوی خلافت داشت ومیخواست بوسیله عرب‌های چادرنشین بر 
ضدحکومت رقت نهفت کند اورا بقتلرسانیدم. 

پات علو ی تمنام 

ابوالحسن علی‌بن ابراعیم علوی در وسط مسجد جامع کوفه . 
آئجا که امی رالمومنین علی‌بن ابپطالب برای قضاوت جلوس میفرموه 
مسجدی بنیان کرد . 

آل عباس که هميشه نسبت‌به عاویون کینه وعناد داشتند ازاین 
بنیان خوششان نیامد . 

باعتهارقدرتی که داشتندآن مسحدرا ویران گردند پعلاوه با 
گروهی ازاراذل واوباش بسمت عزارمقدس امیرالمومنین حمله‌پردند 

بردیوارحرم کلنك گذاشتندتا قبرمقدس‌علی را نیزورران کندد 

علویون دیگرطاقت نیاوردند » بدفاع برخاستنه . 

جنك میان آلعباسو آل‌علی‌در گرفت . 

چند تن ازبنی‌عبای کشته شدند و مردی یز از آلابیطالب پقتل 
رسید که کمنام است ۰ 

ورقاءین‌محمدین‌ورقا جماعتی از آلابیطالب را بازنان‌وفرزندان- 
شان‌دست بسته بیفدادبرهتا بکیفر این اقدام حسیشان کند امائتو انست 


زیرا دراین هنگام ابوالحسن علی‌بن‌محمدین‌الفرات بوزارت رسید و 
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علویون را ازچنك بنی‌عباس رها کره وبا احترام بسوی خانه‌هایشان 
باز گردانید.(۱) 

طاهر بن بحیی 

پما نوشته‌اند که متصدی‌مالیات درمدینه طاهربن بحیی‌بن‌حسن 
این جعفر بن ءبیدانه بن حسین بن‌علی بن‌زیدین‌علی‌علیه السلام را مسموم 
ساخت . 

محرمانه بوی زهر خورانید وبه‌قتلش‌رسانید. 

طاهر بن بحیی‌عردی بررك مش وفاضل‌ووانشمندبوه. 

آزپدرش وعلمای دیگر ی که روایت حدیث میکردند حدیث 
روایت میک 

اصحاب ما ازاحادیث اوروایانی‌دارند . 

يك طباطبانی 


مره ۰ 


فرمطی معروف به «ابن‌الحبانی» وقتی بکوفه آهد مردی علوی 


۱- ابوالعسن علی‌بن‌مجدین موسی بن حسن بن‌المرات وزير مقتدر 
عباسی بود . وی سه با به مقام وزارت رسید . باراول در هشتم دبیم‌الاول 
سال ,۲۹ وبعد درچپارم ذیالحجه سال۲۹۹ بامرخلیقه ازمقام وزارت به 
زندان رفت اما درهشتم زی‌الحجه سالع۳۰ باردوه وزیرشد. بازهم در ۲۲ 
جمادی‌الاو لبی ۳۰۹ بز ندان رفت . 

براي سومین‌بار درهفتم دبیم الاخرسال ۱ متام وزارت را بدست 
آوره ولی‌دوران وژارتش در بارسوم پیش‌ازيك سال‌دوام نگرفت . زیرادر 
سال ۳۱۲ اژوز ارت معزول ومقنول‌شد» 


این‌مرد » علوبون دا دوست میداشت . 


۹5 
را ازخانواده‌ی طباطبا بقتل‌رسانید. 


برای ما مقدورنبود که ازنسب این‌علوی طباطبائی [ گاه شویم. 


گرو هی‌دیگر 


در اراضی‌یمامه گروعی از علویان که به «بنوالاخیضی» شهرت 
وار ند کشته شدند . 

ماازانساب مقتولین یماعهاطلاعی‌دردست ندارپم ۰ 

«بنوالاخیضر»با ثشتارهائی کهدر یمامه دار ندمعپذا بر آن‌متطقه 
استیلژیافتنه - 

مقامشان در آنجا شامخ وعظیم شد تا نجا که فر امطه‌ی پیروز 


نتوانستتدیه حوژه‌ی فرمانفر‌مائی‌پنو الاخضیردريمامه رخته کننده 


عهد های دیگر 


محمد بن علی‌بن‌حمزه (راوی معروف) درروایت خود چندتن از 
آل ابیطالب را نام برد که درحوادث مختلف زند گی‌بقتل رسیده‌اند و 
حکومت های وقت بخونشان آلوده نبوده‌اند . 

بعلاوء تاریخ مشخص وععلومی هم برای زند گانی و وفاتشان 
بدست نیاورده تا بدانیم اینقوم درچه عهد وعپد کدام خلیغه زند گی 
را بدروه گفته‌اتر ۰ 

من | کنون بروایت محمدین‌علی بن مره ازآنان یاد میکنم و 
صحت وسفم این حکایات را بمهده‌ي راوی می گذارم | گردر بیان این 
سر گذشت‌ها لغرش پاخطائی پدیدار است ذمت من از آن برائت وارد » 

| کنون بنقل‌رو أیاتءحمدین‌علی بن‌جمزه می‌پر دازيم. 

حین‌محهمدبن عبدالله الاشتر محمدین عبدالله‌بن حسن‌بن حسن 

۲ 
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درراەمكەبەقتلرسید. 

ویرا طایفه‌ای از بنی طی که « بنوبنپان » نامیده میشدند 
کشته‌اند. 

عبد الله بن محمد 

غیدالهبن محمدین سلپمان ن عبداثه بن حسن بن حسن 
علیه السالام. 

سیاهان«جار»به کشتن اومتهم‌هستیده 0 

علی بن علی 

علی‌بن عبدالررحمن‌بن قاسم‌بن زیدین حسن‌بن قاسم‌ین حسن‌بن 
زیدین‌حسن عليه السالام کهازساد ات‌حسنی است. 

او را قومی اطایفه‌ی بنی مالك که به‌بنی جپینه شپرت دارند 
درعیان اراصی «اغیفر» و «دی‌المره» به‌خالوخون کشیدند. 

قاسم انز زد 

قاسم بن‌زیدبن‌حسن بن عیسی بن‌علی بن حسن‌بن علی که مادرش 


دختی قاسم بن عقیل ین عبد الله بن محمدین عقول بود. 

۱ - «چار» تام دهکده‌ایست در ساحل بجراخمر که به مدینه 
تردیكت است 

سواحل‌شر تی در یای‌سرخ آن‌قسمت کهدو جپت شپر مدینه است‌به‌سو احل 
مد ینه‌معر وف است. 


بهمشارن الا نو ار جلداول‌صفحه ۱۳۹ رجوع‌شود 


۹٩ 
درعوضعی موسوم به «معبال» میان «وادی» و ای المروه» بدست‎ 
جماعتی ازفبیله‌ی‌طی , گشته‌شد.‎ 
محمد بن عبد الله‎ 
محمدین عبدالله حسن بن علی ہیں جعفر بن محمد صلوات‌انه‌علیپا.‎ 
اوهم با دست بنی‌طی درموضعی کهفرویضات» نامیده‌میشوم هدف‎ 
تیرقرار گر فت و باهمان‌ضر به‌جان سپرد.‎ 
محمد ین احمد‎ 
علیها لسلام.‎ 
که مادرش‌فاطمه دختر محمدیی| ہر ابم بن اسماعیل بن بر اهوم بن‎ 
حسن بن حسن عليه السام بود‎ 
یعنی ازپدرومادر نسبت‌به‌امام حسن پن‌علیدیر سانید.‎ 
پدست غلامانش‌درافی عمسور» کشته شد‎ 


علی بن‌موسی 
علی‌بن موسی بن‌علی‌بن‌محمدین عون‌بن محمدین عابي‌علیه السلام 


معروف به محمد حثفبه» 
که ماد رش رز ینب دختر خسان بن جسن فعس بود. 
دریکی از دهکده‌های اطراف مدینه بدست قاتل گمنامي به 


فتل‌ر سید . 


قاسم بن بعتوب 

قاسمبن یعقوب‌ین جعفرین ار اهیم‌ین محمدین علی‌بن‌عبدالین 
جعغر طیارعلیه السلام قائل اوزیادین سواربود. 
کفته میشود که قبیله‌ی بنوسلیم اورا به‌قتل‌رسانیده‌اند. 
به‌فتل او بنوشیبان‌هم متهم‌هستند. 
می گویند که شیبانی‌ها این فاسم‌بن‌یمقوبر ادر موضمی‌معروف‌به 
«عرق‌الطبیه» کشته‌اند. 

جعفر ین صالح 

جع فر بن‌صالح‌بن ای راعیم‌ین محمدین غلی‌بنابر اهیم‌ین محمدین 
عبدات‌بن جعفرطیار علیه‌السلام. 

مادرشزنی از بنی‌مشزوم بوو. 

سیاهان در عهد حکومت اسماعیل بن یوسف خویش را برخاك 
ریشته‌اند . 

عبدا لر حمن بن محمد 

عبدالر حمن‌ین‌محمدین عبداله بن عیسی‌ین جعفربن_ایر آهیم‌ین 
محمد بن‌عید اله ین جعفر طیار علیه السلام 

مادرشزنی آزفرزندان طلحه بن‌عبدا لله تیمی بود. 

سلیمان بشه‌سلمی به‌عونش, متا ست. 
احمد یں قاسم 


احمدین قاسمین محمدبن جعشربن محمدین علی بن‌الحسين 


او به‌سمت «نسا»ر«ابیوره» میررفتن. 

مردم آن‌شهر‌ها ویر ابسوی‌خوو‌خوانده‌بوو‌ند. 

او پنام امامت وپیشوائی راه خر اسان‌به‌پیش داشت. 

سه‌منرل‌دورازری گروهی از کدایان به‌وی‌حمله آوردند وخونش 
پر خاكر پختند 

حسین بن‌علي 

حسان بن‌غلی بن‌محمدین‌علی بن آسماعیل بن جعفر بن علیپا السالام. 

درتفالیس که‌ازشهر های‌ارمثه ارمنیه‌است‌بدست قومی معروف به 
صفار گشته شد«۱» 

محمد ان احمد 

محمدین احمدین حسن‌بن علی‌بن اپراهيمبن حسن بن حسن 
عليه السلام 

بدست ارمتی‌ها در «شمشاط» به‌قتل رسیده۲» 

۱- تقلیس را که‌شپرمعروفی ازشپرهای تفقاز است به ارملستان نسبت 
داده و البته‌اشتباه کرده‌است 

۴ شمشاط . با ساط شپری بود که هرو ایت‌عجم‌البلان پرسواحل 
فر ات سیان‌داشت. 

گفته‌میشود که‌شپر ید نگری بنام‌سمیساط هم درسو احل شمالي‌فر ات که 
به ار اضی‌سو ر با تعلق‌داردو جودداشت. 


بقیهد ر مجه بعد 


مجمد بن جعفر 

محمدین جعفرین آبراهيم پن اسماعیل بن حسن‌بن حسن 
علیهالسلام . 

مادوش‌زني ازطایفه‌ی انصاربود. 

درراه با گروهیازخوارجبر خوره کرد. 

این دسته ازخوارح به «قمده» شهرت داشنند پعنی اهل جنك و 
| نقلاب نبوو‌ند. 

محمد پن عفر پدست این‌فوم گشته‌شد 

قاس بن احمد 

قاسم‌بن أحمدبن‌عبداللهین قاسم بن اسحاق‌بنعبدالله بن‌جعفر طیار 
علیه‌السالام مادرش زنی از نسلز بیر بن‌عوام بود . 

در کشو رحبشه. درمحلی‌بنام«بجه» بقتل‌رسید. 

قاتلش معلوم نیست 

جعفرین سین بن جسن افطس بن على بس الحسین علی پا السلامو. . 

اما این شیشاط که ابوالفراج اصفپاتی از«حمزه» نقل می کند از 

شپر های‌قفقاز است. 


با اینکه ازشپرهای قفقاز بوده و اکنون چنین شپری درجغرافیای 


تفقاژ و جود ندارد. 


e 

حسین لن سین 

خسان بن حسن‌پن محمدین سلیمان‌بن داودین سسن‌بن سن 
عليه السلام 

عنکامی این دوسید علوی ازاش کر عبدالله پن‌عبدالحمید عمری 
بازهی گشتند. بهقتلرسیدند. 

عبدألله‌ین عبدالحمیدنو احی «بحهر أدر حیشه فتج کرده‌بوه. 

آین‌دوهرد پدست حیشی‌هاهقتول‌شدند. 

احمد لن جسن 

احمدین حسن‌بن علی‌بن ابراهیم‌بن محمدین عمربن على 

زبدین عیسی 

زیدین عیسی‌بن عبدالله بن مسلم بی عبداللهبن محمد بن عقیل. 

این دوتن‌همراء سپاه عبدالله‌ع‌ری درافریقا با پاه‌شاء سوودان 
می‌جتگیدند. 

ودرهمان‌جنكت‌ها کشته‌شدند. 

علي ای محمد. 

علی بن محمد ین عبد الله بن علی بن محمدین حمزء‌پن اسحاق‌بن علی 
عبدالله بن جعفر طیار 

مر دی از قبیله‌ی فیس بن تعلبه‌و رمحلی که«ممدن الخله» نامید,میشد 


بخالك و خون‌غاطید ۰ 


جعفر بن اسحاق 

جعفر بن اسحاق‌بنعبداله‌بن جعفر بن عبداللهبن‌جعقر بن‌محمدین 
علی‌علیه السلام. معر وف‌به «ابن‌الحنفیه» 

همان‌عبدانه بن عبدالحمیدعمری که در افریقا می‌جنگید وفتی‌بر 
ار اشی«بجه»غلبه کرد گردن این‌علویراباشمشرزد. 

محمدبی على 

ععمدپن اسحان بن‌جعفر بن‌قاسم‌بن اسحاق‌جعفری. 

از نسلچعفررطیار. 

بدست عبدا‌ین عیدالحمید عمری در جنگی که با ابراهیمین 
محمدعاوی‌واشت کشته شدزیر | محمدبن علی‌جعفری از همدستان پسر 
عمش ابر اهیم بن‌محمدبود . 

احمد بعلنی 

احمد ین علی بن محمد بن عون بن محمد بن‌علی عليه السلام. 

بر آدرش عیسی علی ویر | درهینبم»به‌فتل‌رسانید. 

داو د بن محمد 

داودین‌محمدین عبدالاه‌ین داودبن‌عبدالله‌پن عیدالله‌پن‌عباس‌بن 
علی‌علیه السلام 

با دست ادریس بن‌موسی‌بن عبدالله‌حسنی درینبع گشته‌شد. 

این داود ازنسل ابو الفضلعباس‌بن‌علی علیهااساام‌بوده 


ایوب‌بی‌قاسم 

ایوب‌ین فاسم‌ین‌حسن محمدین عبدالر‌حمن‌بن قاسوزن حسن‌ین 
زیدین حسن‌علیه السلام درسودان «افریقا» کشته‌شد. 

جعفر بن‌علی 

جعفرین علی‌بین حسن‌بین علیبن عمرین علی‌بن الحسین 
علیپالسلام. 

درجنگی میان محمدین زید و مردم نیشاپور در گرفت؛ بود بر 
درو ازه‌ی‌نیشابور گشتدشد. 

حسین بن احمد کو کبی 

این کو کبی‌حسی بن احمدبن‌محمدین اسماعیل‌بن‌محمد ارقطین 
عبدالله پن‌علی بن الحسین علی ها لسلام است. 

هادرش دختر جعفر بن اسباعیل‌بن جعفرین محمد صلوات‌الله 
علیپبا است ۰ 

کو کبیبدسیحسن بن‌زیدمه روف‌به‌داعی کبیروصاحب‌طبرستان 
که‌پسر عمش بودبه قتل‌رسید. 

زیر | به‌حسن بن‌زید گز ارش‌داده‌بودند که‌حسین ین احمد کو کبی 
بااوسررخلاف و نز اع‌دارد. 

عبید الله بن‌حسن 

عبیدالله‌بن حسن‌بن جعفرین عبیداللهبن حسین على بن حسین 
علیپاالسلام. 


۱۰4 

حسن‌بن‌زید اورا با حسین‌بن احمد کو کبی بحضورخودطلبید 
وزبان به‌خشونت کشود. 

این دوع لوی نیز در ج و اب‌حسی بن‌زیدازسخن با نما ندند. هرچه او 
کفت‌پدوباز گرد‌انيدند. 

حسن بن‌زید خشمنا لشدودستورداه این‌دو علوی را بخوابانند و 
شکعشان‌زیر پاي‌جا(ه‌هال کدمال کنند. 

و بعد فرمان داد که پیکر نیمه جانشان را دربن که په آب 
پیند از ند. 

حسان ہن احید کو کبی وعیدالله بن‌حسن‌در آن‌بر که غرق‌شدند 
وجان‌سپردند. 

معپذا جسن بنزیددست ازجسم‌بیجانشان بر نداشت. 

آمر کرد که ارن‌دوجنازه‌را درسرواب‌بیندازند 

جنازه‌ی این‌دوعلویم‌نتول‌در آن‌سرداب‌ماندتاوقتی که یعقوب‌بن 
لیث‌صفاری بر حسن بن‌زید غلبه کردوجنازه‌ها را ازسرداب بدر آوره و 
دفنشان کرد. 

سعیدین‌مجمد انساری آن‌چنانکه آحمدین‌سعید ازیحی‌ین حسن 
روایت‌می کنداین‌شعرهارا در ر ای عبیدالله بن‌حسن‌سروه 

با کیف انسیت‌قنلی قدمجو‌اسلنا 

و صاحبی امل قدذقت سلوانا 


۱۰۷ 
صلی‌عليهم مليكث الناس ماطاعت 
شم و ما حر کت قمر به‌بانا 
چگونه آن کشتکان‌را فیاموش‌می کنم. 
آرژوثی دارم که مایه‌ی تسلیت من است 
برآنان پرورد کار رحمت فرستد 
چندا نکهخورشیدمید رخشدوقمری‌ها نپال‌های تازه رادزیر 
پای‌خودمی‌چنبانند 
هم او گفته 
يا قتیلا . با سلما لغشوم 
لو سیف تلناه کان قتیلا 
عق آبائه و قرباه منه 
و عص الله ربه والر سول 
ای کشته‌ای که بدست‌تطالمی تسلیی‌شده‌ای 
ایکاش ترا با شمشیر می کشند 
قاتل توعاق پدرانو خویشاوندخویش است 
قاتل تودرقتل‌توخداو رسول‌خدرا را عصیان کرده است. 
حسن ان محمد عقيتي 
عقيقی. حسن‌بن‌محمدین‌جعفر بن عبدالله‌ین حسین پن‌علی‌حسین 
علیپاالسلام است 


هادرش ام‌عبدالله نامیده‌میشد که دختر عب داه بن الحسی و ازسنل 


آمام سجای علیه‌السا(م‌بود , 

اوپسر خاله‌ی حسن‌بن‌ژید صاحب‌طبرستانوفرماندار شهرستان 
ساری‌بود. 

در آن هنگام حسن بن زید بر طبرستان و گر کان حکومت 
مستبدانه این آشت«۱» 

عفیقی شنید که حسن‌بن زبد به جنك با خحستانی گرفتار 
و کشته شد بهمین جهت به فکر ساطنت افتاد و مردم را بسوی خود 
رعوت کرد؛ 

اما این‌خبرتکذیب شد زیرا حسن‌بن‌زید ازدسی خجستانی به 
آمل کر یخته‌بود. 

عقیقی ازترس پسرخاله‌ی خود به گر گان گریخت‌ودست ۳۹ 
به‌جستانی داد. 

میان حسن‌بن زید از طبرستان وعقیقی از گر گان جدکی در 
گرفت . 


١‏ طبر ی د ر طمن حو ادث‌سال ۲٩۱‏ میلو یند. 

درهمین سال خجستانی حسن بر ژ یدفر یب‌دادودر گر کان بروی يله 
آورد اما حسن اژدستش گریشت وبه آمل رفت خجستانی بر گر گان غالب 
شدو پاره‌ای از ار اضی‌طبر ستانر | نیز تحت تصرف خودد ر آورد. این‌و اقمه درماه 


جماد ی | لاخر ور جب‌سال ۲۹۹ اتفان‌افتاد. 


۱۰4 
دراین‌جنك عقیقیشکست خوره و دوپار.به گر کان گریخت 
حسن‌بن‌زیدیر آدر خو دمحمد بن زیدر ابسوی‌پسر خا له‌فی‌ستادو اورا 
امان‌دادو بعددستورداد گردنش را باشمشیرزوند 


جسن إن عیسی 


حسن بن عیسی بن زیدبن حسین إن عیسی بن‌ر یدین علی بن الحسین 
علیپاالسالم 
در گر گان بدست‌خحستانی کشبه‌شد. 


محمد لن حمز د 
حسن بنزیدصاحب‌طیرستان این محمد ہن شەرەر امسموم کرد. 


محمدبن‌حمزه بن بجی بن حسین بنز بد از ساد ات بنی الحسین و نسبت 
بەعلی بن الحسین‌علیپماالسلام‌میرساند 

پسرداود 

ادریس بن موسی پسری کمنام از پسران داودین ابراهیم بن 
حسن‌بن ابر اعیم بن عبداله‌ین حسن بن حسن‌علیه‌السلام‌را بهقتل‌رسانید. 

اد یس بن‌علی 

آدریس‌بن علی‌ین حسن‌بن مجمدین عبدالرحمن بن قاسم‌بن 
حسن پن‌زیدین‌حسن علیهالسلام‌بدستزنی که برده‌ی مزدی عمری بود 
درمدینه گشته‌شد. 

سلیمان بن‌علی 


محمد ین علی بن قاسم بن محمد بن یوسف‌حسنی بر ادر خودسلیمان‌ین 


۹۰ 
علیر | درطیرستان بەقتل رسانید. جنازه‌اش درطیرستان دفن شد. 
احمد بن‌عيسي 


گفته‌میشو ی که او بدست سن بن‌آبی‌طاهر ذشته‌شده است. 
احمد بن عیسی پنعبد ال بن محمد بن‌عمر بن علی علیه ا لسللام 


درجنگی" که میان علویون وجعفریون در گرفت‌به‌قتل‌رسید 


اد عا 
E3‏ 


در حادثه‌ای که عیان فر:ندان جعفر طیار و اهبر المومنین‌عای 
علیهااسلام پدید آمد تعداد بی‌شماری از آلابوطالب‌به‌قتل‌رسیدند 

وما | کنون‌نام جمعی از آنان را که توانسته‌ايم بشناسیم‌در اینجا 
یادمی کنيم. 


اد علد عاد 
A A‏ 


دأودین احمدین عبیدالهبن عوسی‌بن عبدال‌ین حسن بن‌حسن(ع) 
جعفر يون او را در «مضیق» طی جنگی که با علویون داشته‌اند 


کشته‌اند. 


احمدوصالح پس ران محمد ین چعفر بن اب راهیم 
ERE‏ 


محمدو عبداله فرزندان دأو درن مو سی بن‌عیدأنه بن‌حسن 


على بن محمدحسینی وصا لح‌بن‌هوسی بن عبداله بن‌موسی. 
در آن جنك کهمیان ادر وس بن‌عبد شین موسی و داودین موسی 


الحسنی‌در گرفته گشته‌شده‌است. 


ای رآهیم ین عبدالله‌بنه اودین‌محمدرن جعفر ین ابر اهیم ۲ 
پسر کمنام آز دأودین محمدین ابر آهیهین محمدین علیبن 
عبدالله‌بن‌جعفر 


ee 
محمدین خسن بن جعف‌بن موسی‌بن جعقن علی‌ماالسلام که‎ 
عشت‌نفر از ال عبداللهپن جعفر را درمحلی پیدا کردوهرهشت نفررابه‎ 


قدل‌رسانید. 


حسن بن سین بن محمد ہن سلیعان بن دأ ود بن حسن بن‌حسن‌حسین 
عليه‌الساام له‌عمین‌ایا مدر مدینه بەقتلرسید«۱» 


۱ب تار یخ‌طبری. جلد ۱۱ ص۲۵۷ ضمن حو ادث‌سال ٣٣‏ مینو سد: و در 


بقه در ده بعد 


فرز ندانهحمدبن‌یوسف ابو القاسم احمدبن ابر اهیم‌بن اسماعیل‌ین 
حسن بن‌زید ین حسن عایه السام و پسرش‌محمدو بر آهیم‌بن‌محمدبن‌هارون 


آبن‌محمدبی‌قا سم بنحسن بن ز پدر اب قتل ر سانیدند 


گر وهی ازہنی جع فردر راء یمن محمدین علی‌بن جعفر الصادق 


این‌سال میان جعفر بون‌و علو یون‌در مدبته‌فتنه‌ای در گرفت. علتش این بود که‌در 
این سال فر ما تدارمدینه‌ووادی‌القری استحاق بن محمد بن یو سف ج عفر ی « از سل 
غبدالله بن جعفر طیار > بود. 

وی ازطرف خود دروادی‌القری نماینده‌ای گذاشت . مردمو ادی‌القری 
نماینده‌ی او را به قتل رسانیدند و دو بر ادر اسعاق هم دراین هرج و مرج 

شنه شد ند . 

اسحاق شخصا بهو ادی‌القری رفت تاایناختلافات راحل کند امامر پش 
شدودرهما نجا ندز وه ز ند کی گفت. 

بجای اسعان‌آموزمدینه بدست مو سی بن محمد افتاد بر ادراسحان» 
اما حسن‌ین‌موسی‌بن جمقر برضدش قیام کرد اما او باهشتصدسکه طلا سن 
راازمیدان در کرد. ۱ 

پس از حسن ابو القأسم امد بن م مد ححنی ,سرعم ص اپ طبر ستان‌سر بلند 
کر دوموسی بن‌محمدر | به تنل‌رسانید.و برمدینه قلبه کرد. اوضاعاقتصادی‌مدینه 
در آن‌وقت آ شفته بودامااحید بن‌معمد این آشفتگی دا برطرف‌ساخت . وی‌تا 


دودآنا ین الساجو اليمد‌ینه بود 


۱۱۳ 


علیهالسلامر ابچدك آوردندوسر ازبدنش‌جدا کردند 


اد ماج ماد 
e e‏ 


احم د ین علی بن عبد اله بن م و سی بن حسن بن‌علی بن جعفر علیه السلام 


اد 
ee‏ 


محمد بن جع غر بن جسن بن‌عوسی‌بن جعفر علیپما السلام 


عاد 


ده 
صال بر ادر آدر پس بن مو سی بن غب د الله نی محمد ین یحی ین عبد اله 


را به‌فئلر سانید. 


۱ 1 
بن‌هو سن بن عبد الله بن حسن ر 


و مدر ین‌فتنه . 


احمد دن مو سی پن محمدین سلیمان بن دا ود ہن حسن حسنی و محمد ین 


احمدبن‌علیحسنی به‌قشلر سید ند. 


OE 
EG 


ي ۳ 
و علی‌بن‌هحه دین عدا 4« »حعغری‌معروف بها بی‌شرواط 


عطرف‌بن دآودین محمدین‌جمفرین ابراعيم جعفری 
+ ڳلا + 
اصحاب ابوالساح درسالی که برای مناك حج بمدینه رفته بود 
صالح‌بن‌محمدین جعفر بن‌ابر اهيم . 
وعباس‌بن‌محمد پسرعم‌اورا بقتلرسانیدندوسرهایشان رابکوفه 
فرستاه‌ند . 


اش 


حسین‌بن یوسف برادر اسماعیل‌بن پوسف هم درم که طی هرج 
ومرجی که ميان مردم آن شهر پدید آهده بود کشته‌شد. 


اد 
اوه 


جعفر بن عیسی‌بن اسماعیل‌بن جعفر بن‌ابر اهیم جعفری 
3 
سيان عبد الهو ن محجمدیین سلیمان ب یداه وو سس تسن أي 
0 ن ہن تیان ہیں حر بسن ې (راډر 


همين ایام کشته‌اند ۲ 


موسی بن محمد بن یوسف بن جعفر بن ابر اهبم جعفری والی 


۱۹۰ 
مدینه شد. 
محمد بن أحمدبن‌مجمدین | سماعیل بن حسن بن‌زیدحستی له پسر 
عم‌حسن بن‌زیدداعی‌طبرستان بودبرضداوفیام کرد واوازسریرحکوہت 
بخاك وخون انداخت . 
وی مردم را بسوی پسرعم خود حسن «داعی طبرستان» دعوت 
هی کرد . 
اوتنها بقتل موسی‌ین محمد جعفری قناعت نکرد بالکه پسرش 
عیسی نیز بادم شمشیر بهدررسانید. 
باه 
حسین‌بن محمدبن‌پوسف» برأدرموسی‌بن‌محمدجعفری که‌پدست 
مردم دادالقری گشته شد . 
e‏ 
طرفداران اسماعیل پن‌یوسف چعفر بن محمد ین چعفربن ابراهیم 
جعفری را بقتل‌رسانیدند . 
قاسم‌بن زیدبن حسین حسینی که در «ذی‌المروه» با دست مردم 


عبدالر حمن بن محمد بن‌عیسی بن جغفر بن ابر اهي م 


۱۹۹ 


بنوسیام اورا دراعایه» درخانه‌ی خود بقدلر سانیدند ۰ 


اد 
ee‏ 


اب والفرج‌علی‌بن‌حسین اصفهانی«نویسنده‌ی این کتاب» میگوید: 

سر گذشت آلابوطالب ازعهدرسول! کزمتاامروز که ماه جمادی 
الاولای سال‌سیصدوسیزده هجری است دراین صفحة بیاپان میرسد» 

من سر گذشت این قوم شریف و عالیمقام را تا امروز که از 
نگارش کتايم فراغت یایم بدین ترتیب جمع کرده‌ام» 

البته اطلاع دارم که در نواحی‌یمن‌وطبرستان گروهی‌ازطالبیون 
بسرمییر تدو بر آن سامان غلیه کردندوحکومت میرانند اما ارحواوٹ 
زند کی آنان خبری نداريم زیر روابطی‌در میان ما نیست تا اخبار آن 
مناطق را باطلاع‌ما پرساند» 

آنچه مسام است آپنست که اوضاع آنجا هم ازجنك وفتل‌وقپر 
وغلبه وشکست پی‌نصیب نیست منتپا دست ما ازاخبار آن حدود کوتاء 
است ۰ 

و 

وباید دانست که روش ها دراین *قاب د کرنبام آن دسته از آل 
ابیطالب است که برضدحکو متهای جائرء‌ی وقت قیام کرده باشدودر 
اين راه جان بسپاری ۰ 


و گرنه‌آنان که درحوادث دیگری از جهان گذشته‌اند نامشان 


۱۷ 
2 محو خو آهدرر یه 
فراموش شده وپادشاهان ازضمیر ها محو خواعدبو 


بر سا صمت و نو فيو عت 3 3 ل‌مستلت 
ما رت جیا د ۰ طا با 4 
۱ 3 : ت ج ۵ 4 از 


می‌دارم ۰ 
1 حسینا و نعم! لو کیل 
۳ ۱ پایان جلد سوم 


جلد اول 

صشحجه 
عقدعفی هت رجم 
مقیمه‌ی تویسنده ۱ 
جعفی بن اپی‌طالب ۲ 
محمدین جعفر 1۸ 
علی‌بن ابیطالب 4< 
حسن‌بن علی 1e‏ 
حسین بن‌علی ۱۸ 
مسلم بن عقيل ۱۱۹ 
علی‌بن‌الحسین «۱ ثبر» ۱۰ 
عبداله‌ین‌علی 1۹ 
جعفرین علی ۱۳ 


۱۹۸ 


۱۱۹ 
عتمان‌پن علی 
عباس‌بن علی 
محمدین على «اصفر » 
ابوبکربن علی 
ابوبکر بن‌حسن 
فاسم‌بن‌حسن 
عبدالله بن‌حسن 
عبداله‌بن‌حسین 
عون ین عبدائه 
محمدین عبداله 
عبیدانه بن‌عبد اله 


عبدالرحمن‌بن عقیل 


جعفر بن عقیل 
عبداله بن‌عقیل 


عبداله‌بن مسام‌پن عقيل 
محمد ینآ بی‌سعید 
ابوبکربن عبدالله‌ین جعفر 
عون‌بن عبدالله‌پن‌جعفر 


عبدائبن على 


4A4 


۱۹۰ 


۱۰ 
عبداله‌ین محمدین‌علی 
زیدین علی‌بن الحسین 
بحیی بن‌ز ید 
عبدائه‌بن عحمد بن‌علی 
عبدالل‌ین المسور 

عبدالله‌ین معاو یه 

عبدالل‌ین حسین بن‌علی ین الحسین 
عهدبنی‌عیاس 

عهد ابوجعفر منصور 

عبدالله‌بن الحسن بن‌علی 

جسن پن‌حسن بن‌حسن 

آبررآهيم‌بن حسن بن حسن 

علی‌بن حسن‌بن‌حسن 

عبدا‌ین حسن‌پن‌حسن 

عباس بن‌حسن‌بن‌حسن 

اسماعیل‌ین ابراهیم بن‌حسن 


TTY 


TF 


YY 


۷۳ 


۲۷۳۹ 


TA‘ 


TA? 


ات 


A1 


۹۳ 


۳۹4 


0 


محمدین عبدالله 

أبن محمدبی عبدالله 

عحمدبن عبداللهانفسز کید» 
جلد دوم 

حسن‌بن مماویه 

عبدالله‌پن محمد اشتر 

ابر اهیم‌بن‌عبدالله 

موسی‌بن عبدالله 

علی‌ین خسن 

حمزتبن اسحاق 

عهدمپدی 

علی‌بن عباس 

غیسی‌بن زید 

عپد هادی 

حسین‌بن على صاحب فخ 

سلیمان‌بن عبدالله 

خسن بن محمد 

عبدالله‌ین اسحاق 


عهد رشید 


۹۹ 
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۱۱۵ 


۱۹۹ 


۱۲ 
بحیی‌بن‌عبد الله 
ادریس‌بن عبدألله 
عبدالل‌ین حسن‌بن افطس 
محمد بن بحیی 
حسین‌بن عبدالله 
عباس‌بن محمد 


موسی‌بن‌جعفر الکاطم (ع) 


اسحاق‌بن جسن 
عهد امین 

% 
عد مامون 


حجمدبن دجمل 


حسن بن اسحاق حسینی 
محمدین حسین حسینی 
علی‌بن عبدالله جعفری 
محمدین جعفر حسینی 
ابوالسرایا 


عبدالله‌بن‌جعفر حسینی 


10 


aN 


1A 


۳۳۸ 


علی‌بن موسی‌الرضا )ع( 


معدن عبدالله حسیدی 


عهد ععتصم 


قاسم بن عبداله حسینی 
جلد سوم 
احمدپن عیسی حسینی 


TA 


For 


5۷ 


9۹ 


۱۹ 
اسماعیل‌بن یوسف حستی 
عیسی‌بن آسماعیل‌جمفری 
جعفر بن محمد حسینی 
ابر آعیم بن مهد علوی 
احمدین محمدحستی 
عهد مپتدی 
علی‌بن زید حسینی 
د حمدین قاسم علوی 
طاهر پن احمد حسنی 
حسین بن محمد 
پحبی‌بن علی‌حسنی 
محمد بن جسن حسنی 
جعفر بن اسحاق حسینی 
هوسی‌بن عبداله حسنئی 
عیسی بن آسماعیل جعفر ی 
محمدین عبدالله جعفری 
علی‌بن موسی حسنی 
محمدین حسین حسنی 


على بن موسی‌حسینی 


۷ 


۷۲ 


۱۵ 


ابر یمن موسي حسنی 
عبدالله‌بن مدهل حسقی 
عد هعمد 

احمدین مول کسی 
ابر اهیم‌بن‌حسن حسنی 
احمدبن محمد حسینی 
عبدالله‌ین علی‌حسینی 
علی‌ین ابرراهیم 

ععحمدبن ۳۳۳۹ علوی 
حمرقین حسن جعفری 
حمر۶ین عیسی حسنی 
محمد ین جسن سسی؛‌ی 

ابر آهیم‌ین حسن حسینی 
حسن‌بن محمد حسینی 
اسماعیل‌بن عبدالله جعفری 
مجمدبن سین حسنی 
موسی بن عوسی حسنی 
محمدین اجمد حسینی 


احمدین حمل حسیفی 


۱۹ 
حسین بن ابر اهیم حسنی 
محمدین عبدالله حستی 
علی‌بن‌موسی حسينی 
عبدالله‌ین موسی حجسبیئی 
علی‌بن جعفر حسنی 
محمدین عمدالله جعفری 
عد معتضد 
همد بن رید حستی 
محمدبن عبدالله عاوی 
عد مکنفی 
محمدین علی‌حسینی 
علی‌بن محمدعلوی 
حسن بن یو سف حستی 
چعفر بن عوسي‌جعفر ی 
احمدین عبداله حسفی 
زیدین حسین‌حسینی 
مدن حوره علو ی 
عهد معتدر 
عباس بن اسحاق حسینی 


۱۲ 


طاهر بن‌یحهی حسینی 
خسن بن حمد حسنی 
عبدالله‌پن محمنل سی 
علی‌بن علی‌حسنی 
قاس‌ین زید حسنی 
محمدین عبدالله حسینی 
محمدین اجمد حسیتی 
علی‌بن موسی‌علوی 

3 سین ب‌قوب جعفری 
جعفر ہن صا لحعبا سی 


عبدالر حمن‌بن محمد جهفر ی 
احمدین قاسمحسینی 


حسین بن علی‌حسیعی 


ححهدین اجمد سس 


۹۵ 


4¥ 


۱۹ 
زبدین عیسی عقیلی 
علي بن‌محمدچعفر ی 
جعفر بن اسحاق جعفری 
محمدین علی‌جعفری 
احمدین علی علوی 
داودین دحمد علوی 
آیوب‌بن قاسم حسنی 
جعفر بن علي حسینی 
حسین بن احمد کو کبی 
عبیدالله پن‌حسن 
جسن‌بن محمد عقیقی 
خسن بن غیسی حسیتی 
محمدین حمزمصسینی 
ابن‌داود حسیتی 
ادر وس پن‌علی حسنی 


سلیمان‌ین على 


احمدین عیسی علوی 


داو وین احمد سی 


علی‌بن ادریس‌جعفری 


۱۹4 
أحمد بن ادر وس جدعر ی 


احم بن محمد 


صالح 


محم دنن 1 ود کسی 


وحمل 


عبدا له بن داودحستی 
مد ین جعفر حسیفی 
علي بن محمدحسینی 
ا د“ کچ سي ر تسد 

جنک ی کي 

1 1 

ابر آهیم‌بن‌عبدانه جعفری 
سیون اډ کس ن حستی 
حمد ف ابر اهوم حستی 
خسن بن جعفر کخسیې 
محمد پن‌ سین بن سین جسئی 
محمد بن پحپی_ حسیفی 


أحمد بن‌علي کسی 


ميخمدد ٠.‏ جعف حص 
دنل جعشر ا 


5 


محمدبن عفر جسني 
احمدین موس هي 


ن عفر جعفر ی 


أحمد بن على جعفری 


N» 


۱۲ 


تک 


۱۳ 


۱۹ 


۱ r. 
مطرفبن داودجعفری‎ 
صالح‌ین محمدجعقر ی‎ 
عیای‌بن محمد جعقری‎ 
حسین‌بن پوست جعفری‎ 
جعفربن عیسی جعفری‎ 
عبدالله بن محمد جسني‎ 
عوسی بن »حمد جعفر ی‎ 
علی بن موسی‌جعفر ی‎ 
حسین بن محمد جعفری‎ 
جعفر بن محمد جعفری‎ 


قاسم زید حسینی 


عمد الر حمر بن محمد جعفر ی 


e 


3 


1\0 


نت 


۱۹ 
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